
  

  
  
  
  

  زن در آينه شعر فارسي
  خاقاني شرواني ـ9

  )قسمت اول(
  
  

  اكرم جودي نعمتي
  

  :چكيده
ي واقعيت گريز شعر، اطلاعات قابل توجه و واقعي  خاقاني از نادر شاعراني است كه در عرصه

ي خانواده خويش ـ در اختيار خواننده و منتقد  ي نگرش خود به زنان ـ به ويژه در عرصه درباره
ي او  ي حاضر در پي آن است كه اطلاعات مزبور را از ميان اشعار نه چندان ساده مقاله. ردگذا مي

بيرون كشد و تحليل كند و بخش ديگري از ادبيات گرانقدر فارسي را به طور مجزا درخصوص 
هاي مختلف مقاله، نگاه خاقاني به جايگاه زن در خانواده، جامعه،  در بخش. زنان بازشناسي نمايد

  . خ و دين نشان داده شده استتاري
  
 

                                                 
 - ع(ادق آموختة دكتراي ادبيات فارسي و عضو هيأت علمي دانشگاه امام ص دانش(  



  

  :واژگان كليدي
 .شعر فارسي، خاقاني، زن، مادر، همسر، دختر



  

ي ادبيات فارسي از وضعيت خاصي  در عرصه)  ه595-520(شعر خاقاني 
هاي سنگين  هزار بيت يكي از وزنه 17ديوان پر حجم او با حدود . برخوردار است

خوانندگان و منتقدان را در خويش حيران ادبيات اين مرز و بوم است كه بسياري از 
بيت او داراي معني روشن و  500اند بيش از  اي كه برخي پنداشته كرده است؛ به گونه

اين سخن اغراق آميز و دور از انصاف است، اما به هر حال از دشواري  1.محصل نيست
  .كند فهم اشعار خاقاني حكايت مي

در تو و پيچ در پيچ تخيل وي است كه  هاي تو يكي از عوامل اين دشواري لايه
او در تخيل . سازد پذير نمي هاي زيرين به سادگي امكان دستيابي خواننده را به لايه

شعري و تداعي معاني غريب كوشيده است از تمام دانش و اطلاعات خود در 
هاي مختلف علومي چون طب، نجوم، فلسفه، اديان، عرفان و اساطير ياري جسته،  زمينه
سابقه به شعر در  هاي بديع و بي صل مخيل آنها را در پيكري از تعبيرها و تركيبحا

 2.آورد و سرانجام بدين شيوه شاعري بنازد و خويشتن را سرآمد شاعران پيشين شمارد
در جاي خود ستودني  3حريف و اين هنر دشوار تتبع ناپذير البته اين طبع تواناي بي

اري است كه به قول استاد فروزانفر، گويي شاعر در است، لكن ثمره آن پديد آمدن اشع
آن اشعار با خود سخن گفته، يا همه شنوندگان را در داشتن مقدمات علوم مختلف 

  ).615، ص1369فروزانفر، ( 4همتاي خويش پنداشته است

                                                 
اين سخن را عبدالوهاب حسيني، يكي از شارحان خاقاني، به عرفي شيرازي نسبت داده كه البته محل بحث  -  1

  )616، ص1369فروزانفر، : بنگريد به. (است
  :دانست كه لابد براي فهمش سليماني لازم بود خاقاني گاه شعر خود را منطق الطيري مي - 2

  سـرايي نيـابي كه بـه زو معـاني      ز خاقاني اين منطق الطير بشنو 
  :شمرد خوار خوان خود مي و گاه اساتيد پيشين را پيشكار و ريزه

  بـه نظم و نثـر همانا كه پيشكار منندي      اگر معزي و جاحظ به روزگار منندي
  ريزه خور خوان من عنصري و رودكي      شاعر مغلق منم خوان معاني مراست

كرد و به تقليد از شيوه  در آغاز كار، ديوان شاعران بزرگ را مطالعه مي)  ه 725متوفي (امير خسرو دهلوي  - 3
كرد؛ اما وقتي اشعار خاقاني را خواند، به نظرش بسيار مغلق آمد و در  مي» تتبع«گفت و به اصطلاح  آنها شعر مي

  )104، ص2، ج1363شبلي نعماني، (» .تتبع آن ميسر نشد«خود نوشت » تحفةالصغر«حاشيه ديوان 
شرح را دكتر ضياءالدين سجادي  15. به دليل مشكلات شعر خاقاني، شروح بسياري بر آنها نوشته شده است -  4

: بنگريد به(اند  شرح ديگر را بهروز ايماني در آينه ميراث معرفي كرده 6در نخستين كنگره تحقيقات ايراني و 
  ).66-41، صص1383بهار  و 86- 71، صص1382؛ ايماني، زمستان  182-171، صص1352سجادي، 



  

در تحليل نگرش خاقاني به زن نيز با چنين مشكلي روبرو هستيم و بايد خود را 
عبور از راهي سنگلاخ به تصوير روشني از زن در نگاه خاقاني دست آماده سازيم تا با 

  .يابيم
خاقاني در اشعار خود، گاه از زناني خاص سخن گفته كه وجود خارجي و واقعي 

تاريخ، دين و فرهنگ؛ و گاه به  اند، خواه در خانواده خود او و خواه در عرصه داشته
اين . اند اند، بلكه اساطيري و ادبي بوده زناني معين اشاره كرده كه وجود خارجي نداشته

هايي كه دارند، وقتي در معرض تأييد و تكذيب مستقيم و  هر دو گروه با ويژگي
هاي او را درباره زن  گيرند، در واقع معيارهاي ارزشي و ديدگاه غيرمستقيم شاعر قرار مي
  .كنند براي خواننده روشن مي

تصاوير شعري و تخيلي است كه به  بخش ديگري از اشعار خاقاني دربردارنده
اين بخش در عين حال كه . اند نوعي از عناصر و مسائل مربوط به زنان بهره برده

مشتركاتي با نگاه شاعران ديگر دارد، از خصوصيتي قابل توجه برخوردار است كه در 
  .جاي خود به آن اشاره خواهد شد

ات مستقيم او را درباره زن به ها و نظري در بخش ديگري از اشعار خاقاني، ارزيابي
كنيم  مند از حقوق انساني مشاهده مي عنوان عضوي از عالم آفرينش و همچون مرد بهره

اينك به بررسي هر يك از سه بخش مزبور . كه در اين بخش جاي سخن بسيار است
  .پردازيم مي

  ـ زنان واقعي در شعر خاقاني1

  زنان خانواده) 1-1
است كه در آثار خود، اطلاعات قابل توجهي راجع به زنان خاقاني از نادر شاعراني 

البته وي در اين گونه اشعار و در تمام اشعاري كه به مسائل . دهد اش ارائه مي خانواده
تكلف دارد و آن بيان دشوار و  شود، زباني ساده و تقريباً بي خانوادگي شاعر مربوط مي

از مادر، سه همسر . نهد به كناري مي پيچيده حاكم بر اغلب اشعارش را تا حدود زيادي
اند و  و دختران خود كه يكي در كودكي در گذشته و دو تن ديگر به خانه بخت رفته

گويد و اين مقدار در مقايسه با  حتي از كنيزي كه داراي دربند به او بخشيده، سخن مي



  

اند،  گفتهشاعران ديگر كه طبق عرف جامعه معمولاً از زنان خاندانشان به طور مشخص ن
اي  هاي خاقاني راجع به زنان و نمونه بردن به ديدگاه مغتنم است و وسيله خوبي براي پي

ذيلاً موارد موجود در اين زمينه ذكر . رود ي زندگي و رفتار با ايشان به شمار مي از نحوه
  :شود مي

، 1357العراقين،تحفة(آيد  مادر خاقاني چنانكه از سخنان شاعر برمي :مادر
كنيزي مسيحي و پيرو آيين نسطوري بود كه از روم به شروان برده ) 217-215ص

  :شده و در آنجا اسلام آورده، با علي نجار، پدر خاقاني ازدواج كرده بود
  

 گـرنـه بـركـات مــادرسـتي كـارم ز مـزاج بـد نرسـتي
 اسـلامـي و ايـزدي نـهـادشنسطوري و موبـدي نژادش
 آسـا بـرده شـده بـاز يـوسفكدبانـو بـوده چـون زليـخا
 هـديـش پـروريـده1نخـّاساز روم ضـلالـت آوريــده
 ...ز انجيل و صليب در رميده تـا مصحف و لا اله ديــده

  
همان (او زني مؤمن و زحمتكش بود و به تعبير خاقاني دلي نرم و مومين داشت 

رونق  ور همسر در اقتصاد بي، همدوش شوي خود و يا2؛ با پيشة آشپزي)216منبع، ص
آيد سهم وي در برداشتن بار مسئوليت زندگي، بيشتر و  خانواده بود و به نظر مي

تر از سهم پدر خانواده بود، به ويژه آنگاه كه شوي درگذشت و او را با تمام  سنگين
  .مشكلات زندگي تنها گذاشت

هاي مادر كه  و مشقتبه تنگي معيشت اين دوران » مادر«اي با رديف  شاعر در قطعه
اكنون ريسندگي هم به آن اضافه شده بود تا بتواند از عهده سرپرستي فرزند برآيد، 

خوار مادر بوده و زير بار منت  او در اين قطعه تصريح دارد كه روزي. كند اشاره مي
  : كسي جز خدا و مادرش نرفته است

                                                 
  برده فروش - 1
  )207، صتحفة العراقين( طباخ نسب ز سوي مادر      هستم ز پي غذاي جانور - 2
  



  

  
 از ريـزش ريسمان مادراي ريـزة روزي تـو بـوده
 ي آب و نـان مادربا تنگخو كرده به تنگناي شروان
لفَ كسـي نرفتـه  جز آنِ خداي و آنِ مادرزيـر صـ
  در سـاية دوكـدان مـادرافسرده چو سايه و نشسته

، 1368خاقاني، ديوان، (                    
 )887ص

  

 دهد مادر به قدري اين قطعه كه مربوط به اوايل جواني خاقاني است، نشان مي
كند كافي  زحمات زندگي را بر دوش كشيده است كه ديگر خود خاقاني احساس مي

است و وقت آن رسيده كه روي پاي خود بايستد و در پي نام و نان رود و البته حق دل 
مهربان مادر را هم نگاه دارد، زيرا روزي خواهد آمد كه او هم از اين دنيا رخت سفر 

  : بربندد
  

 درروزي خوري از دهان مـاشرمت نايد كـه چـون كبوتـر
 از بـي پـدري نشـان مــادرتـا كي چـو مسيح بـر تو بينند
 تا چند ز خـانه جـان مـادريك ره چو خضر جهان بپيماي
 حـق دل مهـربـان مــــادرداربـا اينـهمـه هـم نگـاه مــي

  كـارند به سـر زمـان مــادرسـاز كـه آن زمـان درآيـد مـي
 )همان منبع(                                          

هاي او يكي از عوامل ماندگاري  اصولاً وجود مادر و پايبندي و دلبستگي به محبت
كند  وي اين موقعيت خود را به موقعيت اويس قرني تشبيه مي1.خاقاني در شروان بود

شت خاطر مادر، تا او سوخت، اما به جهت نگاهدا مي) ص(كه در اشتياق ديدار پيامبر 
  :زنده بود از قرََن بيرون نرفت و سرانجام نيز توفيق ديدار رسول خدا را پيدا نكرد

  

                                                 
ضمن شكايت از مردم شروان، اظهار اشتياق به خراسان و عراق عجم و بيان علت مهاجرت نكردن خود  - 1
  : گويد مي

  داريد بر دست صبا هدية جانم روان      عذر من دانيد كĤخر پاي بست مادرم
  )2خاقاني، ديوان، ص(



  

 مـن همچـو اويـس پـاي بستش1شروان قَرَن است ز آب دستش
 پــا 2مـاننـد زميـن چنيـن زمـنِافتـاده بـه پـاي اويـم اينـجــا
  3همچون حسنات عم عميم استالحق حق خدمتش قديم است

)216- 217، صةالعراقينتحفخاقاني، (
  

توان به وضع خانوادگي و  خاقاني از معدود شاعراني است كه از بررسي اشعار او مي
اي  از لابلاي اشعار او و به خصوص در قطعه. اش با پدر و مادر پي برد چگونگي رابطه

توان ديد كه  رش را ميكه به واقع در هجو پدر سروده است، طبع بلند پرواز و ناسازگا
تنگدستي و گمنامي پدر موجب ناخرسندي اوست و فضل و سخنوري فرزند هم نزد 

پندارد كاش خاقاني مانند  ارزد؛ لذا مي پدر ارج و بهايي ندارد و لابد به آب و نان نمي
  ).892خاقاني، ديوان، ص(كرد جد خود بافنده و جولاهه بود و شاعري و سخنوري نمي

شود كه خاقاني احساس كند دل و جانش از سخنان خام پدر  مياينهمه سبب 
تواند با او رابطه خوبي داشته باشد، گرچه هنوز او را نايب خدا در  سوخته است و نمي

  ).همان منبع(كند  داند و دعايش مي روزي رساني به فرزند مي
وگذار از ستايش او به هيچ روي فر. اي ديگر است اش با مادر به گونه اما رابطه

اگر   هاي اوست؛ شناسد و سلامتي خود را مديون مراقبت كند؛ قدر زحماتش را مي نمي
از پايه و منزلت اجتماعي خود راضي است، آن را نتيجه رضايت مادر از خويشتن و 

پند و نصيحت او را به جان خريدار است و . داند ناشي از دعاهاي او در حق خود مي
داند و  و دعايش را بهترين سلاح در مقابل دشمن ميشمارد؛ ورد  حصن روزگارش مي

بيند، در حالي كه فرزندان  جالب است كه بازوي خود را هم به او نيرومند و توانا مي
كنند تا به مادر كه در  پندارند و به او تكيه مي پسر معمولاً پدر را پشتوانه استوار خود مي

  .اي بيش نيست »ضعيفه«نگاه جامعه 
                                                 

  .منظور دست مادر است - 1
  .گير و برجاي مانده زمين - 2
الدين عمر عثمان، پزشك فرزانه و دانشمندي بود كه خاقاني را در حمايت خود داشت  عموي خاقاني، كافي - 3

او بسيار ياد كرده و خود را مديون او هاي  ها و پرورش خاقاني در اشعار خود از محبت. و استاد و راهنماي او بود
دهد كه  هاي فراگير عمو شمرده، نشان مي در اين بيت، خدمات و زحمات مادر را همپايه نيكي. دانسته است

  .هاي او تا چه ميزان در زندگي وي جدي و مؤثر بوده است كوشش



  

است كه صفات خود را از حضرت زهرا، مريم » مرد معني«اي خاقاني اين ضعيفه بر
  :و رابعه عدويه برگرفته و هم خود را مصروف پرورش فرزند ساخته است

  
 گـرنـه بـركـات مـادرسـتـيكـارم ز مـزاج بـد نـرسـتـي
 اش نيست اي كه ثانيآن رابعهآن پيرزني كه مرد معني است
 مستــورة دودمـان عصــمتكـدبانوي خـانـدان حكمـت
 زهـرا حركات، وقت احسـانمـريـم سـكنـات گـاه بهتـان
 حاجات من از دعاش مقضيحالات من از رضاش مرضي
 نُصحش همه حصن روزگارمپنـدش همـه بنـد اختـيـارم
 عـرّادة حـصــنِ دشـمنـانـمورد دلـش از پــي امـانــم

 بـازوم قـوي بـدان ضـعيفـهطعـنـة جـافيـانِ جيـفـهبـا 
  !كارم ز فلك چگونـه بـوديآه ار دعــوات او نـبــودي

)216-214العراقين، صتحفةخاقاني،(
 

خاقاني اعتقاد خاصي به دعاي مادر دارد؛ به همين دليل دعاي مادر يكي از مضامين 
 مثلاً. شود اشعار اوست و حتي در مدايح وي موجب تداعي معاني و صور خيال مي

كند كه ممدوح در حكومت و پادشاهي خود دائماً كامروا باشد، اين دعا را  وقتي دعا مي
طور كه دعاي مادران  كند همان زند و آرزو مي با اجابت هميشگي دعاي مادران پيوند مي

  :هميشه مستجاب است، كام و آرزوي ممدوح نيز هميشه به اجابت رسد و برآورده شود
  

  بـاددر اجابـت همعنان ملك كام بختش چون دعاي مادران... 
)480خاقاني، ديوان، (  

هاي خود را در زندگي مديون  طور كه پيشتر اشاره شد، خاقاني موفقيت همان
آيد، مادر هم در حق  كه از اشعارش برمي دانست و چنان دعاهاي اجابت شده مادرش مي
ي احتضار از دعاي  كرد؛ او حتي در هنگام مرگ و لحظه وي از دعاي خير دريغ نمي

. كرد فرزند غافل نبود و براي طول عمر، عاقبت خير و شهرت نيكوي وي دعا مي
  :خاقاني در اين مورد گفته است

  

 كه ترا بانگ و نام سرمد باد مادرم كرد وقت نـزع دعـا



  

  دولتـت دولـت محمـد بـاد عمر تو عمر نوح بـاد ولي
)874خاقاني، ديوان، ص(  

بود كه خاقاني حتي پس از مرگ مادر پاس حرمت او را اين همه سبب شده 
شود،  فراموش نكند، خاك او را مقدس شمارد و هنگامي كه از آرامگاه وي دور مي

كه وقتي پس از مرگ مادر و عمويش  چنان. سلام و بوسه و خدمت به خاك او فرستد
شود و  رت آنها ميرود، دلتنگ زيا الدين كه ذكر او پيش از اين گذشت، به تبريز مي كافي

تفضل كند و زمين بوس من به خاك مطهر «نويسد كه  اش در شروان نامه مي به عموزاده
اَفاض االله عليه الرضوان، رساند و پس هم از آنجا به  حكيم امام هادي، كافي الدين، 

» .خاك مقدس مادرم آيد و سلام و خدمت برساند و اگر برتاود و نرنجد، بوسه بردهد
  )296، منشĤت، ص1349 خاقاني،(

شناسي و محبت مادر خويش گزارش كرده، در نوع  حق آنچه خاقاني در تكريم، 
از اين نظر به جرأت . بينيم نظير است و ما آن را در آثار شاعران ديگر نمي خود بي

توان گفت كه مادر خاقاني مادر نمونه شاعران ادبيات فارسي و البته خاقاني هم  مي
ترين،  اگر توجه داشته باشيم كه خاقاني از خشن. عرصه است فرزند نمونه اين

ترين  ترين و درشت شاعران ايران است و شعر او از مردانه 1ترين و ناسازگارترين جدي
رود، بيشتر به اهميت خضوع و خشوع او در برابر مادر  اشعار ادبيات فارسي به شمار مي

  .يابيم ميبريم و ارزش دل سپردگي به وي را بهتر در پي مي
ابوالعلاي شاعر، . خاقاني در جواني با دختر ابوالعلاء گنجوي ازدواج كرد :همسران

را از » خاقاني«استاد خاقاني بود، او را به دربار شروانشاه منوچهر معرفي كرد و تخلص 
  .وي براي شاگرد خود گرفت

  : ابوالعلا در اين باره گفته است
  

                                                 
: گويد شاهان بر او مي هاي گيري استاد فروزانفر در باب افت و خيزهاي اجتماعي خاقاني و سخت - 1

اند،  اند و اگر هم وقتي او را به زندان فرستاده، بند آهنين برنهاده شروانشاهان در پرورش خاقاني سعي وافي داشته«
اند كم كنند، تنها گناه آنان نبوده، بلكه خود شاعر نيز اسباب آن را فراهم  خواسته يا از رسم و عايدي وي مي

خاقاني در روابط خود با استادان، دوستان و بزرگان ) 635-634، صص1369، فروزانفر(» .ساخته است مي
  .شده است هاي خودش ناشي مي از ناسازگاري  كرد كه عمدتاً جامعه هم مشكلاتي پيدا مي



  

ات من لقب برنهادمبـه خاقانيشاعر شدي بردمت پيش خاقانچو 
 ترا دختر و مال و شهرت بدادمبـه جاي تـو بسيـار كـردم نكويـي

  

الشعراء هم از رقابت خاقاني و فلكي شرواني در خواستگاري از دختر ةمؤلف تذكر
). 57دولتشاه سمرقندي، ص(ابوالعلاء سخن گفته و در اين زمينه داستاني را آورده است

آنچه پيداست . ار خود از اين وصلت سخني به ميان نياورده استاما خاقاني در اشع
سرانجام ابوالعلاء از خاقاني رنجيد و ميانة اين دو شاعر بزرگ تيره شد و خاقاني زبان 

البته وي كيفر اين كار را نيز در زندگي ديد؛ هم شاگردش . به هجو استاد برگشود
كه  الدين ناسپاسي كرد و چنان شهابمجيرالدين بيلقاني او را هجو گفت و هم دامادش 

  .پس از اين بيايد، دختر او را در زندگي زناشويي بسيار آزرد
به هر حال خاقاني در اشعار خود از سه همسر سخن گفته و تصريح كرده كه همسر 

  :اند، اما همسر سوم خوب نبوده است اول و دوم خوب بوده
  

 زان غرضش زن بـود كه بانـوي خانه استافر حديث خانه كه گويـدمرد مس
  نيست سوم خانه خوب، اگرچه يگانه استبود مرا خانة نخست و دوم خوب

)847خاقاني، ديوان، ص(  
آيد كه همسر نخست، روستايي و مربوط به دورة زندگي  از اشعار و آثار وي برمي

. وداو در شروان و آن دو ديگر مربوط به ايامي است كه در تبريز رحل اقامت افكنده ب
. خاقاني از پدر، برادر و بستگان آن زن روستايي ناسزاها شنيده و تحمل كرده است

شود كه او را دختر  روستايي بودن زن و فرهنگ پايين خانوادة وي مانع از آن مي
همسر دوم و سوم هم ربطي به شروان ندارد و به ميان سالي او . ابوالعلاء گنجوي بدانيم

آيا . ماند اي از ابهام باقي مي ز اين رو دختر ابوالعلاء در هالها. شود در تبريز مربوط مي
هاي وي  آورده، تعريضي به اختلاف» حرز الحجاز«توان آنچه را كه در پايان قصيدة  مي

  با ابوالعلاء دانست؟
خاقاني اين قصيده را در كعبه سروده و در پايان آن از شروان و بلاهايي كه در آنجا 

كند و سپس قدرت معجزه آفرين شاعري  بر سرش آمده، ياد مي به خاطر اهل و عيال
  .ستايد خود را مي

آيا وي با يادآوري اين سه نكته در كنار هم يعني آزارهاي شروان، همسر خويش و 



  

خواسته خود را به رخ مخاطب خاصي همچون ابوالعلاء بكشد كه  قدرت شاعري نمي
سرش بوده و هم از استادان شعر و پاسخ نگذاشته، هم پدر هم هم هجوهاي او را بي

و ) ع(شده است؟ به ويژه كه در آنجا تلميحي هم به ماجراي موسي  سخن محسوب مي
وجود دارد و ) ع(سال شباني كردن موسي براي پدرزنش شعيب  7همسرش صفورا و 

ي پدرزن و دامادي يا استاد و شاگردي هم  خود متوجه رابطه ذهن شنونده را خودبه
  :كند مي

 

آن به كه به خاك عربش جا بيننداهشجرا همه جا جاه دهند1گرچـه حسان عجـم
 بينند 3ز نكبـا 2نكبتـي كان پشـه و باشـهشروان چه بلا برد و بديدآيد كه به يادش...

 مـردم از بـهر عيـال آفـت اعـدا بـينـنـدبس كـه ديـد آفـت اعـدا ز پي انس عيـال
 صـفورا بـينـنـدو آن شبانيش هم از بهر موسـي از بهر صفـورا كنـد آتـش خـواهي
 بخدا گـر شـنوند اهـل عجم يـا بـينـنـدسـخنش معجز دهر آمـد از اين به سـخنان

 )100- 99خاقاني، ديوان، ص(  
چه دختر ابوالعلاء و چه زن  -مصداق عيال و صفورا در اين ابيات هر كه باشد

دهد  اني به همسر  و همسرداري است و نشان ميحاكي از اهميت دادن خاق -ديگري
. كه از ديدگاه او مرد بايد هر ناملايمي را به خاطر همسر خود و انس با او تحمل كند

سال شباني كردن موسي براي شعيب كه در واقع شرط پدرزن براي ازدواج  7مسأله 
ري در سفر تجا) س(براي خديجه ) ص(دخترش بود و نيز كارگزاري حضرت محمد 

هاي شاخصي هستند كه تفكر خاقاني را در خدمتگزاري به همسر  پيش از ازدواج نمونه
بايد بر سنت «چنانكه در ازدواج دوم در تبريز هم بر اين عقيده بود كه   دهند؛ شكل مي

كليم و حبيب عليهما السلام رفت كه جهت صفورا و خديجه، شباني و شترباني 
  )224خاقاني، منشĤت، ص(» اند كرده

سال تحمل  25هايش  خاقاني در عمل هم پايبند اين عقيده بود؛ او در يكي از نامه
اش و نيز خدمتكاري و تيمارداري ايام بيماري  جفاهاي خانوادة شرواني همسر روستايي
                                                 

الدين عموي خاقاني  كافي. و مورد تأييد حضرتش بود) ص(حسان بن ثابت شاعر عرب و مدح گوي پيامبر  - 1
  .خوانده بود» حسان عجم«در مقام تكريم  اش را برادرزاده

  .مرغ شكاري، باز - 2
  .بادي كه از جهات مختلف وزد و كژ رود - 3



  

سال جهت محافظت و مراعات زني روستايي را  25كهتر «: او را چنين بازگفته است
از شروان چندان داشت كه اگر بنويسند، تجويف رحمهااالله تعالي، دردسر و درددل 

هواي خافقين پر شود و من كهتر را در آن ديه فلاّحان هزار نوبت دشنام دادند و بر سر 
راه آمدند و بر من تير انداختند و پدر و برادر مرحوم او رحمهااالله مرا فحش گفتند و بر 

او را دشمن كام  من شمشير كشيدند و من روزي بر سر او زني ديگر نكردم و
ها آن مرحومه را تيماردار و خدمتگار و طشت نه و  نگردانيدم و در وقت بيماري

» و چون از دنيا مفارقت كرد، به موافقت او از شروان بيرون آمدم. دستاب ده من بودم
  ).102خاقاني، منشĤت، ص(

را  سالگي درگذشت و پدر و مادر 20اين زن همان مادر رشيدالدين است كه در 
» ترنم المصائب«قصايدي كه خاقاني در رثاي اين فرزند سروده مانند . سوكوار خود كرد

از جمله شاهكارهاي شاعر به شمار » ...صبحگاهي سرخوناب جگر بگشاييد«با مطلع 
هايي هم  در اين قصيده اشاره). 129-128، ص1358محمد معين، : بنگريد به(آيد  مي

  : به درد جانكاه مادر شده است
 دم فروبست، عجب دارم اگر بگشاييدمادرش بر سر خاكست به خون غرق و ز خلق

  پيـش مـادر سـر تابوت پسر بگشاييدايـن تـوانيد كـه مادر به فـراق پسـر اسـت... 
)162خاقاني، ديوان، ص(  

  
غم از دست دادن فرزند چنان سنگين بود كه سرانجام مادر نيز در پي او چشم از 

  :وبستاين جهان فر
  

 سپردم 1ز نـاگه به تاري مغاكشپسر داشـتم چـون بلنـد آفتـابـي
  به خاك آن تن دردناكش سپردمبه درد پسر مادرش چون فرو شد

)902خاقاني، ديوان، ص(  
كوب معتقد است جايي كه خاقاني در مرگ زن  مرحوم دكتر عبدالحسين زرين

كه از آن همدم و مونس عمر  اي را ، تنهايي و خموشي خانه2گويد خويش سخن مي
                                                 

  .گور تاريك=تاري مغاك - 1
  .308-306خاقاني، ديوان، ص: بنگريد به - 2



  

هاي  كند و مثل جرير شاعر نامدار عرب، در فراق زن اشك خالي است، توصيف مي
ترين الفاظ را  مرده ساده خانماني و پريشاني يك مرد زن ريزد و در وصف بي واقعي مي

  ).193، ص1370زرين كوب، (» .كند كه با بيان او مناسب است، پيدا مي
به قصد زيارت  1س از مرگ همسر و دو فرزندشبه هر حال، خاقاني پ

شروان شاه با . مسجدالاقصي كه پيشتر در سفر مكه نذر كرده بود، از شروان بيرون رفت
اين سفر موافق نبود و سرانجام نيز او را به همين بهانه و با اين اتهام كه قصد پيوستن به 

قاني خود سبب ترك شروان را دربار ديگران را دارد، گرفتار بند و زندان كرد،  اما خا
بنده را مهاجرت از وطن به سبب آن است كه «: كند غم از دست دادن عزيزان ذكر مي

اند و به هيچ حال، دل مجروح فراق زده، سر  تر بنده بودند، رفته آن عزيزان كه دلخواه
، خاقاني(» كند، كه بغايت درد زده و جراحت يافته است دارد و اين تمنا نمي وطن نمي

  )335منشĤت، ص
چون خاقاني به تبريز رسيد، بزرگان آن ديار به ديدارش رفتند و از وي خواستند با 

الدين محبوب بن وحيد كه از وابستگان دربار  يكي از خويشان خواجه امام مهذب
بدين گونه خاقاني در ). 224-223همان، صص: بنگريد به(شروانشاه بود، وصلت كند 
ار كرد، اما او نيز در حيات شاعر ديده از جهان فرو بسته در تبريز همسر ديگري اختي

داغ غمت  بي/ باغ رخت جهان مبينام بي«رسد قصيدة  به نظر مي. تبريز مدفون گشت
. كه سرشار از تعبيرات ساده و دلپذير است، در رثاي وي سروده شده است» روان مبينام

ن خود را در كنار مزار او اندكي هاي سنگي پايان قصيده حكايت از آن دارد كه شاعر غم
  :كرده است سبك مي

  

 جز خاك تو غم نشان مبينامغمخوار تو را به خاك تبريز
  

كند كه  خاقاني در اين قصيده، خاطرات پيشين را با يار خفته در خاك مرور مي
شاعر خيال چنين اختياري را . كند روزگاري به وي گفته بود همسر ديگري اختيار مي

  :گويد دهد و مي د راه نميهم به خو
  

 كاين در ورق گمان مبيناممفرماي»دگري كني«گفتي 

                                                 
  .پسرش رشيدالدين و دختر نوزادش كه پس از اين راجع به آن سخن خواهيم گفت - 1



  

 كز خواب خيال آن مبيناماللهبي تو من و عيش حاش
  

اما اقتضاي زندگي بشري او را از اين عوالم دور كرد و به ازدواج ديگري كشاند؛ از 
را بر كام شاعر تبريز همسر ديگري اختيار كرد و او خاطرات خوش همسران پيشين 

اي كوتاه از اين دو ازدواج خود در غربت ياد كرده و  خاقاني در قصيده. تلخ ساخت
خاطرنشان ساخته است كه اين همسر تبريزي دوم دل او را به درد آورده و در برابر اين 

  :درد، دو عالم نيز ارزش خود را در نگاه شاعر از دست داده است
 ددو عـالـم دل دردنـاكـي نيـرز!بــه درد دلــي ز اهــل خـاقـانـيــا

 كه صـد شهوت آزار پاكي نيرزدبه غربت زني كردي آن شد، دوم چه؟
 نيرزد 1كه صد نسر واقع سماكياللهپسين زن چـو پيشيـن بـود حـاش

  گزيدي ز شهر آنكه خاكي نيرزدسـپردي بـه خاك آنكه ارزيد شهري
)882خاقاني، ديوان،ص(  

شود؛ اما در لحظاتي يادكرد ايام  ز اين در اشعار خاقاني ديده نميشكايتي بيش ا
خوش گذشته و ذكر همسر رازدار و وفا پرورد كه او را از بردن اسرار پيش ديگران 

نگرد، خود  سروساماني خود مي اندازد و چون به بي كرد، آتش به جانش مي كفايت مي
  :دارد كه روزگاري ياري داشته است نيز باور نمي

بـس براحـت روزگاري داشتمبـس وفـا پـرورد يـاري داشـتـم
 گرنه روشن روي كاري داشتمچشم بد دريـافت كارم تيره كـرد
گريـه در بـر گويم آري داشتمخنده در لب گويي اهلي داشـتي
 كـاشـنـا دل رازداري داشـتـمراز مـن بيگانه كـس نشنيده بـود
 كـز جهـان انده گساري داشتمهرگـز از هيچ انَدهيم انَـده نبـود

كانـدرون دل شـراري داشـتم بدم كاتش ز مـن در مـن فتـاد ني
 كارسـاز و سـازكـاري داشـتمكس مرا بـاور ندارد كـز نخسـت

 هم نپنـدارم كـه يـاري داشـتمياري چو در خود بنگرم من ز بي
)308-307خاقاني، ديوان، صص(  

                                                 
  .آيد كند كه از بالا فرود مي اي است روشن كه با دو ستاره ديگر شكل كركسي را تداعي مي ستاره= نسر واقع - 1

كه منزل چهاردهم ) بدون نيزه(و سماك اعزل ) دار نيزه(سماك رامح : نام دو ستاره بزرگ و روشن است= سماك
  .قمر است



  

  
همسران سه گانه، خاقاني در اشعار خود از كنيزكي ترك هم سخن گذشته از اين 

از نامه تشكرآميزي . الدين مظفر داراي دربند به او هديه داده است گفته است كه سيف
آيد كه اين كنيزك در ايامي براي او فرستاده  كه خاقاني در اين باب نوشته است، برمي

... «: اش بدون كدبانو مانده بود نهشده است كه وي همسر خود را از دست داده و خا
گوهر . كدبانويي نتوان داشت اي را بي الدين دانست كه چنين خانه شاه عادل سيف

درم . ي دعا هديه كرد پرستاري به پرستنده. خاتوني از ساحل درياي چين بفرستاد
  ).89خاقاني، منشĤت، ص(» .خريدي به مادحِ كرم خريد بخشيد

مانندي از كنيز مزبور ياد كرده است؛  ها و تعابير بي ا توصيفخاقاني در اين نامه ب
خويي، همه تن شكرستان كه به يك خنده  بويي، توسن گوني، سبزارنگي، سوسن گندم

ي زنبور بشوراند و خوش گرداند و به يك  شيرين كه بزند، هزار تلخ گريه را چون خانه
از اين گونه . در دهان فروريزد ترشرويي ناز كه بنمايد، هزار جان شيرين را زهر تلخ

ها به خوبي پيداست كه حضور او توانسته شاعر را از ماتم و تنهايي بيرون  توصيف
كه خانه » خاتون يغما«در ديوان خاقاني هم به كرات از اين حور گندمگون و . آورد

الدين  از جمله خطاب به همان سيف خاقاني را روشن كرده، سخن رفته است؛
 : خوانيم مي

 هندويي را ترك عذرا دادي احسنت اي مـلكخسـروا خاقاني عـذرا سـخن هنـدوي تسـت
 تـا ورا خاتـون يغمـا دادي احسنت اي مـلكخـادمـش گـردنـد خـاتـونـان خـرگـاه فلـك
 گون حسنا دادي احسنت اي مـلكحور گندمخانه چون خلد است و من چون آدمم زيرا مرا
  دادي احسنت اي ملكخلد بخشيدي و حورا نايـب يـزدان تويـي كامروز چـون يـزدان مـرا

 )897-896خاقاني، ديوان، ص(  
و در ذكر سازشكاري با او كه در آغاز جواني به زور يغما كنيز پيرمردي شده بود و 

  :توانست از اين وضع رضايت قلبي داشته باشد، چنين سروده است طبعاً نمي
 كنم  ب ميبا يار من موافقه زين باهست او سياه چرده و هستم سپيد سر

  كنم  من بـر سر سپيد سياه آب ميكنـداو بـر رخ سـيـاه سـپيـد آب مـي
 )911خاقاني، ديوان، ص(  

دانسته نيست كه كنيز مزبور بعد از مرگ كدامين همسر خاقاني به وي هديه داده 



  

سوم مصادف شده و با  بعيد نيست كه حضور او بعدها با حضور همسر. شده است
اوصافي كه شاعر براي او ذكر كرده، موجبات ناراحتي و در نتيجه ناسازگاري همسر را 

شايد اظهار ناخرسندي خاقاني از همسر سوم كه ذكر آن پيشتر . فراهم آورده باشد
هاي پنهان زندگي  به هر حال اينها گوشه. ها متأثر شده باشد گذشت، از اين جريان

  .عر استخانوادگي شا
از ديدگاه وي خالي » غيرت«در پايان بررسي روابط خاقاني با همسرانش، ذكر مقولة 

غيرت بر همسر نزد مردان مسلمان و ايراني از ديرباز جايگاه خاصي . از لطف نيست
داشته و عقايد انحرافي و افراطي در اين زمينه همواره براي زنان مشكل آفرين بوده 

كه اگر غيرت در معناي واقعي خود به كار گرفته شود، نه تنها  اما بايد توجه كرد. است
خاقاني در اين زمينه . شود موجب نارضايتي نيست، بلكه با استقبال زنان هم روبرو مي

توان دريافت كه  مستقيماً سخني نگفته، اما از آنچه دربارة غيرت بر دوست گفته، مي
احساس مالكيت و خشك مغزي؛ لذا  است نه» دوستداري«منشأ غيرت بر زن از نظر او 

از اين رو با . يابد تر باشد، غيرت هم فزوني مي هر چه ميزان محبت و دوستداري افزون
اغراق شاعرانه و با در نظر گرفتن مثل اعلاي غيرت كه غيرت بر زن و همسر است، 

  : گويد مي
كه غيوران بر اهل پردة خويشچشـم بـر كـار دوسـت دار چنـان

  اختيـار كـردة خويـشبـر زنتر از آنكرشك بر دوست بر فزون
)893خاقاني، ديوان، ص(  

  :او خود نيز بر اين شيوه رفته است
 چون شود سرو دوست سايه فكنسـاية خويش هم نـهان خواهم
  آنچـه يـك غيـرت آيـدم بـر زنصدهزار است غيرتم بر دوست

)915همان منبع، ص(  
سه فرزند دختر داشته كه يكي از آنها سه روز بعد از تولد از خاقاني  :فرزندان دختر

اند؛ يكي با مشيدالدين نامي ازدواج  دنيا رفته و آن دو ديگر باليده و به خانة بخت رفته
  . اند اين هر دو داماد از علماي عصر خود بوده. الدين كرده است و ديگري با شهاب

به آنها   هاي پدر راجع ي و ديدگاهدر بررسي وجود اين دختران در زندگي خاقان
فرزند دختر كه از نظر تحريك . كند انگيز و تأثرآميزي برخورد مي انسان به نكات شگفت



  

تر از فرزند پسر است، در نگاه خاقاني ـ همچون نگاه  عاطفي پدر و مادر معمولاً فعال
. اريك استترين داماد براي او گور ت غالب جامعه ـ ماية سرافكندگي است و شايسته

شود و او را نتيجه چشم زخم هزاران شعر فاخر خود  تولدش موجب تهنيت نمي
  :داند كه هر يك به منزله پسري است ماية تفاخر مي

 زمـن بـزاد بيـكبـاره صـدهزار پسـر يـكي دو زاينـد آبسـتنـان مـادر طبـع
 به چشم زخم هزاران پسر يكي دخترنونمرا چه نقصان گر جفت من بزاد ك

 عروس دهرش خوانند و بانوي كشوركه دختري كـه از ايـن سـان بـرادران دارد
 وگـر بمانـد زيبـد مسـيح را خواهـراگـر بـميــرد شـايـد بـهشــت را خاتـون
 تـر كـه گـور بهتـر داماد و دفـن اولياگرچه هست بدين سان، خداش مرگ دهاد

 شـو بنگـر 2»دفن البنات«وگر نديديبـرو بـرخوان1»نعم الختن«اگـر نخوانـدي
  كه كاش مادر من هم نزادي از مـادر مـرا بـه زادن دختـر چـه تـهنيـت گـوينـد

 )884خاقاني، ديوان، ص(  
وقتي به خاطر بياوريم كه مادر خاقاني چه زن مهربان و زحمتكش و چقدر در 

كند اي  بريم كه همان فرزند آرزو مي مي  زندگي فرزند مؤثر بود، به عمق فاجعه بيشتر پي
  .كاش حتي مادرش هم به دنيا نيامده بود

سالگي  20پيشتر گفته شد كه خاقاني پسري به نام رشيدالدين داشته كه در 
خاقاني در مرگ او اشعار . درگذشته و پدر و مادر را به ماتم خود نشانده است

زند چقدر بر دل و جانش سنگيني دهد غم از دست دادن فر جانگدازي دارد كه نشان مي
رسد كه اگر خداوند در چنين وضعي فرزند ديگري به انسان  به نظر مي. كرده است مي

. دارد گردد و وي دل به موهبت جديد خوش مي عطا كند، موجب تسلاي خاطرش مي
شود، اما فرزند دختر؛ همان كه پس از سه  خاقاني هم در آن وضع صاحب فرزندي مي

  :ببينيم احساس خاقاني راجع به او چيست. دمير روز مي
سرشك چشم من از چشمة ارس بگذشتچو دختـر آمدم از بعـد اينچنين پسري
 نه بر دل من و ني بر ضمير كس بگذشتمرا بـه زادن دختـر غمي رسـيد كـه آن

                                                 
  .يعني بهترين داماد قبر است» نعم الختن القبر« - 1
  .ها است يعني خاكسپاري دختران از بزرگواري» المكرماتدفن البنات من « - 2 



  

  سـه روز عـدة عالم بداشت پس بگذشت وارچو دختر انَده من ديد سخت صوفي
 )835-834صهمان، ص(  

  :داند مي» دولت«و مردنش را » محنت«در جاي ديگر زنده بودن آن دختر را 
 بـر فلك سـر فراختم چو برفتسـرفكنـده شـدم چـو دختـر زاد
 بر جهان اسـب تاختم چو برفتبودم از عجز چون خر انـدر گـل
 عمر ثـاني شـناختم چـو بـرفتمـاتـم عمـر داشـتم چـو رسـيد
  ش نـام سـاختم چو برفتدولتـ محنتـش نـام خـواسـتـم كـردن

 )835همان، ص(  
آيد  ها و احساسات منفي به نظر غير عادي و دور از طبيعت انساني مي اين سنگدلي

چگونه است كه خاقاني به مادر و همسران . توان بسادگي گذشت و از كنار آن نمي
دهد، اما با  مش و احترام نشان ميخدمت، نر -اند كه آنها هم از جنس زن بوده -خود

داند؟ چه عواملي  دختر خود چنين خشن و بيرحم است و مرگ او را سعادت خود مي
هاي متخالف شده است؟ در جستجوي  سبب به وجود آمدن اين عواطف و انديشه

افكنيم كه مرگ به آنها مجالي  علت اين پديده به زندگي دختران ديگر خاقاني نظري مي
  .يوند زناشويي را تجربه كنند و شايد خود در آينده مادر فرزنداني ديگر شوندداده تا پ

الدين ازدواج كرده است كه خاقاني از  يكي از دختران خاقاني با كسي به نام شهاب
الدين و كنيزي درم خريد  كند؛ فرزند امام شمس زاده ياد مي او به عنوان خواجة خواجه

اي خطاب به  هاي باقي مانده از خاقاني نامه نامه در ميان). 102خاقاني، منشĤت، ص(
هايي از زندگي زناشويي وي را با دختر خاقاني  الدين وجود دارد كه گوشه اين شهاب
خاقاني در آغاز اين نامه، ). 105-99خاقاني، منشĤت، صص(سازد  روشن مي

دار دهنده ستايد، اما پس از مقدماتي به تعريضي هش الدين را به علم و دانش مي شهاب
آموختن و به كلي » حد«و » رسم«. اي بردهد گويد خاك بر سر علمي كه چنين نتيجه مي

الفصل و  دانستن و از عقوبت يوم» خاصه«و » فصل«رسم جوانمردي فراموش كردن و 
خبر نشستن چگونه سنت عالمان باشد؟ از نامه مزبور  از شناعت خاصگان حق بي

ار و ابرام توانسته رضايت خاقاني را براي ازدواج با الدين با اصر آيد كه شهاب برمي
الدين داماد ديگر خاقاني و مادرش در اين امر  حتي مشيد. دخترش به دست آورد

ماه پس از ازدواج، داماد  5اما . اند؛ مادر سر گرو نهاده و فرزند ريش ها كرده وساطت



  

كه خاقاني با وجود چنان عرصه را بر عروس تنگ كرده و پدرزن را به جان آورده 
گويد كه بهانه  جو آشكارا به او مي خويشتن داري و شكيبايي در برابر داماد ستيزه

اين . دهد كه كار تأهل گردوبازي نيست آورد تا زني ديگر ستاند؛ پس به او پند مي مي
ستان باغبان درآيند، صنوبر صدنوبر بشكنند، ميوه را دست  عادت ياغيان است كه به ميوه

  .خورده بگذارند و بگذرند و پاي فرسوده كنند و نيمزده 
شود كه وي را از ميان خواستگاران بسيار برگزيده  او در اين نامه به داماد يادآور مي

سپس با لحني التماس گونه از او . ها از دشمنان خواهد ديد است و اكنون شماتت
. عالمي گرداند از خداي ترسي خويش نپسندد كه من بيگناه را رسواي: خواهد مي

چه گويد » حاجي ديسم«كند كه  گويم؛ آخر انديشه نمي حديث بزرگان و سروران نمي
  ؟».مكن اين پيوند كه پشيمان شوي«كه پيش من زانو بر زمين زد و گفت 

الدين دختر خاقاني را آسان به دست نياورده است،  آيد كه شهاب از اين سخنان برمي
نامربوط مثل ناسازگاري با مشيدالدين داماد ديگر خاقاني يا هاي  اما به راحتي و با بهانه

لذا . خواهد از قيد او رها شود شكايت از محمود نامي كه گويا خدمتكار خانه بوده، مي
افتد، از او دوري  گويد اگر طبع وي با مشيدالدين موافق نمي خاقاني در پاسخ وي مي

كند، او را از خانه  د بدرفتاري ميجويد و بپندارد كه در اين شهر نيست و اگر محمو
آن بدبخت بدسرانجام «بيرون كند؛ خود مرا هم تصور نمايد كه هرگز نديده است؛ اما 

خاقاني، منشĤت، (» .فرزند من كه در حبالة اوست، پندارد كه به سي دينار خريده است
  ).104ص

ستانة اين نهايت استيصال پدري است كه دختر نوعروس خود را تحقير شده در آ
بيند و با يادآوري شرمساري ناشي از اين شكست، در برابر  بازگشت به خانه پدر مي

خواهد  كند و دختر خود را پيشمرگ او مي آيد، او را دعا مي داماد حق ناشناس كوتاه مي
خداوند او را «: كند اش را اين گونه تمام مي لذا نامه. تا شايد دل داماد را نرم سازد

و مرگ آن شقية ضعيفه عن ! اش عمر دهاد و بيشتر از همه! گردانادمحتاج ناكسان م
  )105همان، ص(» !قريب پيش او باد
اي هم به داماد ديگرش مشيدالدين نوشته است تا او را به سازشكاري با  خاقاني نامه

هاي اين نامه نيز  لاي واژه تلخي جانگزاي زندگي دختر از لابه. جو پند دهد داماد ستيزه
خورد كه چرا به جاي پسرش رشيدالدين اين دختر  ست و هم آنجا حسرت ميهويدا



  

به حرمت خاطر رنجور اين پدر شوربخت «: نمرد تا هم او خلاص شده باشد و هم پدر
الدين درسازد و رفق و مدارا شعار  ، شهاب1روزگار، با خواجة امام، عالم نحرير آشفته
، خود به جاي چنان پسري بالغ و بليغ، دختر اگر مرا در بنة طالع شقاوت نبودي... گيرد

مرده بودي تا هم او از اسيري و دشنام و سفاهت رسته شدي و هم من از تحكم 
حكم آسماني و تقدير سبحاني به . اما چاره نيست؛ يداالله فوق عباده. خلاص يافتمي

خاقاني، منشĤت، (» .تدبير انساني دفع نتوان كرد و جز در ساختن روي نيست
  ).279ص

هاي تودرتوي زندگي زنان زمانه را باز  هايي از نهفته ها كه گوشه با بررسي اين نامه
گويند، علت عدم تمايل مردان ـ و از جمله خاقاني ـ به داشتن فرزند دختر تا  مي

گردد كه دختر نه به خاطر دختر بودن و نقصان  شود و معلوم مي حدودي روشن مي
چون مورد ستم واقع شدن ايشان از جانب مردان و ذاتي، بلكه به دلايل عارضي هم

بازيچه قرار گرفتن سرنوشت آنها به دست دونان، مورد استقبال پدر و مادر قرار 
شد؛ همچنان كه  اند و با تلخي تمام گاهي مرگشان آرزوي والدين واقع مي گرفته نمي

گيرد  ر ميگاهي بيماري در اثر شدت مرض و درد و رنجوري مورد ترحم نزديكان قرا
  .گردند و ايشان به مرگ وي خرسند مي

توان مشاهده كرد كه در عين  اين احساس را در يكي از قصايد خاقاني به وضوح مي
كند كه مهر پنهان  اظهار رضايت از مرگ دختر سه روزه خود، با تعبيراتي از او ياد مي

كه پيش بين » مده مندختر نوآ«: نمايد لاي آنها رخ مي پدر با همه رويگرداني از لابه
گوهر «و » تحفه تازه از عالم غيب«بيند؛  است و آفاتي را كه در تعقيب وي هستند، مي

دهد كه جهان بدگوهر است و منزل  كه نيك قدرت شناخت دارد و تشخيص مي» خُرد
يابد كه پدر از تولد او پريشان خاطر است و بايد رخت از اين  دونان، و سرانجام درمي

  : دارد، تنها گذارد» دختر«د و او را با همان يك محنتي كه به نام جهان بربند
 ديـد كافاتش از پـس اسـت بـرفتپيش بيـن دختـر نـوآمد من
 ديد كاين منـزل خس اسـت بـرفتتحفة تـازه كامد از ره غيـب
 كاين جهانْ بدگهر كس است برفتگهر خُرد بود نيك شـناخت
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 ـتخـاطـر من مهـوس اسـت بـرفصورتش بست كز رسيدن او
  گفت محنت يكي بس است بـرفتديـد در پـرده دختـر دگـرم

 )835خاقاني، ديوان، ص(  
هاي تاريخي  اين وضع عمومي اقبال جامعه به فرزند دختر تقريباً در تمام دوره

وجود داشت و رفته رفته در اثر شيوع و رواج، علت پيدايش آن در سايه افتاد و 
هاي اعيان و اشراف و پادشاهان هم كه به نظر  در نتيجه، خانواده. ي ماندحاصلش باق

رسيد مشكلات عارضي براي دختران خود نداشته باشند، به تبع فضاي كلي جامعه و  مي
از اين رو خاقاني در ستايش . پسنديدند علل ديگر خواهان دختر نبودند و پسر را مي

زند و از  ستايد، فال نيك مي دختر او را مي 4الدين بانوي شروانشاه ضمن اينكه ةصفو
  :دهد تا ممدوح را كاملاً خوش آيد سعادت بزرگ يعني تولد پسر هم بشارت مي

 زيور هر سـه دختـر افشاندسـتدر پـاي چار دختـر او 1نعش
 افشـاندسـت 2ها سـعد اكبرقرعهاز پي اين پسر كه خواهد بود

  افشاندست 3كز نفس مشك اذَفرعد اسـت گفت خاقانيفال س
 )83خاقاني، ديوان، ص(  

  
در جاي ديگر از پسر بودن فرزندي كه ملكه در انتظار اوست، چنان با اطمينان 

كند تا شايد با اين تفأل  هاي پيشنهادي او هم اشاره مي گويد كه حتي به اسم سخن مي
  : خير، دل شاه و بانو را خوش دارد

 ــات بـاربــهـارِ حي آرد درخـت تــازهاز دست كشت صلبِ ملك در زمين ملك
 كايد چو ماه چارده مصباح هفت و چارنـه ماهه ره بريده مـه نـو بـه ره در اسـت
  خـواهي كنيـش نـام فـريبـرز نـامـدارخـواهي نهيـش نـام منـوچـهر نـامجـوي

 )178همان، ص(  
ترين پدران  ران، يكي از مخالفبدين ترتيب خاقاني را در مقايسه با ديگر شاع
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بينيم كه عقيده خود را در اين زمينه آشكارا بيان  ادبيات فارسي در برابر فرزند دختر مي
اينكه پدر خاقاني چقدر در تكوين اين عقيده مؤثر بوده و ناملايماتي كه . كرده است

ين نتيجه آزرد و به ا شده، تا چه حد خاطر وي را مي مادر شاعر در زندگي متحمل مي
توان  ها را نبيند، نكاتي است كه از اشعار او مي رساند كه اصلاً دختر نباشد تا اين رنج مي

  .حس كرد، گرچه استناد به آنها استحكام لازم را ندارد

  ممدوحان زن) 2-1
قصيده  11ي مدح و مديحه سرايي ادبيات فارسي، خاقاني  ي مردانه در عرصه

  :به شرح زير در آنها ستوده استمدحي دارد كه ممدوحان زن را 
الدين ابوالمظفر اخستان است كه  الدين بانوي شروانشاه جلالةصفو :الدينةصفو
، 176، 149، 81، 72، 68ديوان، ص(قصيده در مدح وي سروده است  7خاقاني 

نخستين قصيده از اين مدايح در ديوان خاقاني با مدح شروانشاه آغاز ). 843، 840
اين امر گويي جهت رعايت حرمت شاهي و توجيهي . يابد اتي ادامه ميشود و تا ابي مي

  .براي ورود به مدح بانوي اوست
هاي ستوده فراواني را با اغراق تمام كه از  خاقاني در اين قصايد، خصلت

دهد و از او به عنوان  الدين نسبت ميةخصوصيات مديحه سرايي است، به صفو
آيد كه برخي  از قصايد مزبور برمي. جويد ري مياي جهت تقرب به شروانشاه يا واسطه

گاه با خاقاني سر گران  به شده شروانشاه گاه هاي گفتاري و رفتاري سبب مي احتياطي بي
. كرده، عوايد و مواجب او را قطع كند و در نتيجه شاعر در تنگناهاي مالي گرفتار شود

تا نفوذ وي مشكلات را حل  در چنان مواقعي بهترين راه، پناه بردن به بانوي شاه بود
  :كند و شاعر را فراياد شاه بياورد

 كانگشت كوچك تو چو درياي قلزم استخود خاتم بزرگ سليمان به دست توست
 اي بانـو الغيـاث كـه جـاي تظلـم اسـتمظلومم از زمـانـه و محـرومم از فـلـك

  آنكـه مرغ همت من صيد گندم استبـييـوانِ شـه بـرونچـون آدمـم ز جنـتّ ا
 )843خاقاني، ديوان، ص(  

  :بخشيد كرد و روزگار او را سامان مي هاي شاعر دريغ نمي بانو هم از برآوردن خواسته
 نـاسـاز روزگار مرا سـازگار كردالديـن بـانـوي روزگـارةاقبـال صـفـو



  

  ذرات آفتاب فلك را شمار كرد؟ ست چون توانانعامش از شمار گذشته
 )150ان، صهم(  

كوشد خود را از طمع مادي مبرا كند؛ از اين رو  الدين ميةخاقاني در مدايح صفو
شايسته ) مسيحيان(خوران  گويد اگر بانو را به قصد سيم و زر مدح كند، زنّار خوك مي

اما واقع آن است كه اغلب قصايد با مقاصد مادي سروده شده ). 74همان، ص(اوست 
، گاه )178و  72همان، صص(بردن از بدخواهان به قدرت بانو است؛ گاه به قصد پناه 

همان، (براي يادآوري غلام و براتي كه شاه بر زبان رانده اما به آن عمل نكرده 
هاي مادي جهت التماس رخصت براي  و گاه بعد از برآورده شدن خواسته) 844ص

  ).153-152همان، ص(سفر حج 
ول قصايد مدحي را دارد و ممدوح در هاي معم قصايد مورد بحث خاقاني ويژگي

آنها با اغراق تمام ستوده شده است تا مقصود شاعر كه دريافت صله و انعام است، 
الدين در اين قصايد با زنان مشهور نيكنام مثل مريم، رابعه، بلقيس، ةصفو. برآورده شود

و بانوي انس مقايسه شده و ساره صفات و آسيه زهد و زبيده سان  1زنان پيامبر و قيدافه
ها از نظام ارزشي حاكم بر  اين مقايسه. و جان در لوح فرشتگان شمرده شده است

  .كند جامعه آن روزگار و انديشه مادح و ممدوح حكايت مي
آيد؛ مثلاً آنگاه كه  هاي شاعرانه در اين مدايح، گاه ترك ادب شرعي به نظر مي اغراق

شود  پرده آن با پرده كعبه مقايسه ميگردد و  ي دوم محسوب مي بارگاه ممدوح، كعبه
هاي طوباي بهشتي، تحفه بزم او شمرده  ، يا همه نوبرانه)176خاقاني، ديوان، ص(

، يا در )82همان، ص(آمد  مي) س(هاي بهشتي براي مريم  شود، همچنانكه ميوه مي
ي گيرد و از نظر قدر و منزلت دهمين آنها تلق پيامبر قرار مي 2گانه رديف همسران نه

؛ نيز بنگريد 840همان، ص(هاي خانه اوست  گردد كه هشت بهشت به منزلة نعمت مي
  ).82، 70ص: به

ها و صور خيال شعري  گذشته از آنچه ذكر شد، اين قصايد خاقاني برخي توصيف
متناسب با ممدوح زن دارد كه به لحاظ هنر شاعري محل توجه است؛ مثلاً در وصف 

                                                 
  .در ضمن زنان تاريخي معرفي خواهد شد - 1
  .، عايشه، ام حبيبه، حفصه، زينب، ميمونه، صفيه، سوده و ام سلمه)س(خديجه  - 2



  

ه جزو معيارهاي مهم ارزشي در آن زمان بود، پوشيدگي و عفاف ملكه كه البت
كند و از اين نظر كه كسي جز  پوش تشبيه مي الدين را به راز غيبي و كعبه پردهةصفو

آن را  1كند كه مردي جز ادريس شاه به تحريم او راه ندارد، وي را به بهشت مانند مي
  : شود نديده است و البته شاه نيز در اين تشبيه به ادريس مانند مي

 غيب از دل خود نهان نديدستدر پـرده نـهان چـو راز غيـب است
 آن كعبه كه كس عيان نديدستچـون كعبـه مجـاور حجـاب اسـت
 گمـان نديدستكس جنـت بيذات ملكــه اســت جنــت عــدن
  از مردان كس جنـان نديـدستشاه ادريس است و خود جز ادريس

 )71- 70خاقاني، ديوان، ص(  
در توجيه اين كه به ممدوح زن متوسل شده، با حسن تعليل شاعرانه و به طور  يا

تواند شاه را شكار كند، چنانكه باز ماده هم بهتر به كار  گويد او بهتر مي غيرمستقيم مي
  :آيد شكار مي

  آري كه باز ماده به آيد گه شكاربانو كند شكار ملوك ارچه مرد نيست
)177همان، ص(  

پردازد تا از جانب  ت جانب احتياط در مدح زن، به مدح همسر او هم مييا براي رعاي
آورد كه گنجايش توصيف  هايي روي مي لذا به تصاوير و توصيف. شاه غافل نشده باشد

  :هر دو را داشته باشد مثل سليمان و بلقيس
  شروانشه از كمال سليمان دوم استبلقيس روزگار تويي كز جلال و قدر

)843همان، ص(  
، 73، 70ص: بنگريد به(شود  اين گونه تشبيه كراراً در قصايد مورد بحث ديده مي

151 ،177.(  
هاي زنانه و مقايسه او با زنان  الدين توسط خاقاني، علاوه بر توصيفةدر مدح صفو

كنيم كه او با مردان هم  ديگر كه دور از انتظار نيست، به موارد معدودي برخورد مي
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البته با نگرش خاقاني به زن چندان سازگار نيست و توجيه  مقايسه شده است و اين
كند؛ مثلاً نسل شروانشاهان به گردنبندي  استثنايي در محدوده مديحه و ممدوح پيدا مي

  :است الدينةصفوترين دانه وسط آن  تشبيه شده كه درشت
  مهيـن ميـانه اوسـتنـالديةفوـصنسل شروانشهان مهين عقدي است

)841همان، ص(  
  : يا او در مملكت داري همچنان مردان شمرده شده

مملكت1شاهان چه زن چه مرد در ايام... 
 مملكت

  شيران چه نر چه ماده به هنگام كارزار

 )177همان، ص(  
  :و در جاي ديگر موجب شرف خاندان شاهي به شمار آمده است

  زين بانوي جهان، شرف خاندان اوسترف كنندگرچه به خاندانش سلاطين ش
)74همان، ص(  

يجوز للممدوح ما لايجوز : توان گفت در داوري اين نگرش يك بام و دو هوايي تنها مي
  !لغيره

 4اين زن، دختر شروانشاه منوچهر و عمة اخستان است و خاقاني  :الدينعصمة
قصايد مزبور ). 403و  400، 272، 169ديوان، ص(قصيده در ستايش او سروده است 

. هاي معنايي يكسان نيستند و به عوالم مختلف تعلق دارند اماحساس و پي از نظر زبان، 
دو قصيده نخست لحن تغزلي دارند و با آنكه شاعر همان زبان فاخر خود را تا حدودي 

متفاوت بودن اين . نمايد هاي عاطفي بسيار روشن از آنها رخ مي در آنها به كار برده، پيام
الدين بانوي شروانشاه ةر كنار مدايح صفوگردد كه آنها را د قصايد زماني آشكارتر مي

  .اخستان قرار دهيم
الدين به يك نسل جوانتر تعلق دارد، لحن مدايح او بسيار رسمي و ةبا آنكه صفو

هر دو . اي ديگر است الدين از گونهعصمةتوأم با رعايت حرمت شاهي است؛ اما مدايح 
خواهم «اولي با رديف  .قصيدة نخست در وزن نرم و ملايم بحر رمل سروده شده است

  :شود شود و نقش محوري دارد، چنين آغاز مي كه در هر بيت تكرار مي» گزيد
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 عشق دلجويي به جان خواهم گزيداز همه عالم كران خواهم گزيد
  

دولت يكروزه در سوداي عشق، : شمارد شاعر سپس آنچه را كه خواهد گزيد، برمي
هاي راه عشق،  م، داستان عشق مجنون، رنجآفتابي از شبستان وفا، گوهري بيرون زچش

دوست با درد وفا، تيغ در خورد ميان، خلوتي اندر نهان، رطب بي استخوان، همنشين 
رسد به مدح بلقيس زمان كه  تا مي... غم نشان، محرمي مرهم رسان، قفلي از بهر دهان، 

  .الدين باشدعصمةشاهزاده 
هاي  »گزيده«ا خود همراه دارد و گرچه را ب» انزوا و عزلت«گرچه عنوان قصيده لفظ 

توان انزواي موجود در آن و آنچه را كه شاعر خواهد  پذير هست، نمي شاعر تأويل
نمايد كه  گزيد، به عالم زهد و عرفان و رياضت مربوط دانست؛ به عكس بيشتر مي

گرداني از عالم و پرداختن به محبوبي باشد كه شعر براي او سروده شده  منظور روي
  :گويد وقتي هم كه در پايان قصيده مي. يابد است و اين را همان مخاطب بهتر درمي

 خواهم گزيد 1بر اميد سوزيانكافرم دان گر مديح چون تويي

الدين تصنعي ةطمعي در مدايح صفو نشيند و خواننده آن را همچون اظهار بي به دل مي
  !شده است عار مترتب ميكند؛ گرچه طبعاً سود و زياني هم بر اين اش احساس نمي

انتخاب شده » ام ديده«رديف اين قصيده . شور ديگري دارد) 272ص(قصيده دوم 
كند، از نظر معنايي هم مركز  رديف در شعر علاوه بر زنگ موسيقايي كه ايجاد مي. است

در اين قصيده، آنچه را كه » ام ديده«شاعر با انتخاب رديف . شود توجه خواننده واقع مي
خواهد اين لذت را در طول  برد و مي كند، لذت مي گويد، تكرار مي ست ميديده ا

را نه يك لحظه، نه يك آن، كه » آن«خواهد بگويد  مي. قصيده به خواننده نيز منتقل كند
  !يك قصيده ديده است؛ يك قصيده بلند

  خاقاني چه ديده است؟
 ام ذات سـيمرغ آشـكارا ديـدهامـــدهحـضـــرت ســتــر مـعــلاّ دي
  ام كز حجاب قاف، عنقـا ديـده رســدقــاف تـا قـافـم تـفــاخـر مـي

  ام حضرتي كز پرده پيـدا ديـده در صدف قطب است و در حوت آفتاب
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 )272خاقاني، ديوان، ص(  
  

حقيقت و ذات مطلق را ديده است كه همچون سيمرغ در كوه قاف آشيان دارد و از 
هاي فراوان به اين مقام  هاي بسيار و رياضت مجاهدت همگان پنهان است؟ لابد با

گويد ذات حق، خود تجلي كرده و خورشيد وجودش را به او  اما نه، مي! رسيده است
  : نمايانده است

  

 ام نـور پـاك و طـور سـينا ديـدهام، انـي انــااللـه يـافـتــممــوســي
  امزانـكه مـن نـور تجلـي ديـده چشمش خيره ماندهر كه درمن ديد،

  ام بـر چهـارم چـرخ خضرا ديده حضرتش را هم بـه نـور حضـرتـش
 )273همان، ص(  

ام،  ام، پيدا ديده كند آشكارا ديده چقدر از اين ديدار سرمست است كه دائم تكرار مي
راستي او چه . پرده ديده است اصرار دارد كه خواننده باور كند كه او را بي. ام هويدا ديده

  يده است؟د
  ام افتخار دين و دنيـا ديده الاسـلام راةالديـن صفـوعصـمة

 ام ستر عالي را هويدا ديده كعبه است ايوان خسرو كاندر او
اما چرا گزارش اين ديدار . الدين را در ايوان شاهي ديده است عصمةآري شاهزاده 

  با اين زبان و الفاظ بيان شده؟ آيا شاعر نعل وارونه نزده است؟
آنها . توان ديد گونه كاربرد مجازي زبان را نزد عرفا و صوفيه فراوان مي نظير اين

گويند، به زبان رمز و اشاره از واژگاني  وقتي از ذات مطلق حق و عشق به او سخن مي
كنند تا از وسعت  چون معشوق، خط و خال، حسن، چشم و ابرو و غيره استفاده مي

عين حال نامحرمان را به گمان اندازند و از منظور  برند و در  رمزي اين واژگان بهره
خاقاني هم از همان منطق و نظام زباني، لكن با واژگاني عكس واژگان . خود دور سازند

عاشقان استفاده كرده است تا اولاً قدر و منزلت ممدوح را كه از نظر پايگاه اجتماعي 
اموش نكند و ثانياً به نوعي ها با او فاصله دارد، پاس داشته، حرمت او را فر فرسنگ

بينيم  از اين رو مي! پوشي نمايد كه به هر حال خاقاني است و اهل زهد و پرهيز پرده
كنند و به عالم  اصطلاحات و الفاظي را به كار گرفته كه از قداست و پاكي حكايت مي



  

طق نمايند كه به اين من مفاهيم حقيقي اشعار مزبور آنگاه رخ مي. مادي تعلق ندارند
بينيم كه شاعر واژه واژه ابيات را حساب  در آن صورت مي. زباني توجه داشته باشيم

شده و مطابق با منظور توافقي مادح و ممدوح انتخاب كرده است تا بتواند آن را به 
  :عنوان هديه نوروزي به ممدوح تقديم كند

  ام تحفه اين ابيات غراّ ديدهه رابهتريـن نـوروزيي درگـا
)275همان، ص(  

خاقاني در پايان قصيده فرصت . اين قصيده از ديدگاه ديگري هم اهميت دارد
الدين بخواهد نزد شروانشاه شفاعت كند و اجازه سفر حج را كه عصمةيابد كه از  مي

استاد فروزانفر قصيده و شفاعت . ها با آن مخالف بود، براي خاقاني بگيرد شاه مدت
داند  يعني چهل و نه سالگي او مي 569ر سال مزبور را مربوط به سفر خاقاني د

؛ اما حال و هواي قصيده مزبور اين احتمال را به وجود )633، ص1369فروزانفر، (
  .آورد كه قصيده زودتر از آن سروده شده باشد مي

الدين به سفر حج اين شاهزاده مربوط عصمةدو قصيده ديگر خاقاني در مدح 
علايق و تجارب مشترك خود را با او به شعر خواسته  شود و گويي خاقاني مي مي

ستايد كه رنج باديه را بر خود هموار كرده و به سفري رفته  الدين را ميعصمة. درآورد
است كه آرزوي برادرش شروانشاه منوچهر هم بوده، اما وي توفيق آن را يافته است و 

  :از اين نظر موجب شرف خاندان شده زيرا
  

  كيان شدهتو رفته راه كعبه و فخر هرگز كس از كيان ره كعبه نرفته بود
)400ديوان، ص(  

هاي وي در طول سفر و زر و سيمي كه بر كعبه و مرقد  خاقاني سپس به بخشش
كند و مناسك حج وي و شب زنده داري و ريختن اشك  افشانده، اشاره مي) ص(پيامبر 

كند و سرانجام از اين  ي نبوي با تعابير رمزي و شاعرانه توصيف مي نيازش را در روضه
خانم باشد، اظهار شرمندگي  كه در سفر مزبور نتوانسته همراه و در خدمت شاهزاده

كند و البته با خودخواهي  نموده، قصيده خود را در مقام عذرخواهي به او تقديم مي
  ).403همان، ص(شمارد  الدين ميعصمةتمام، آن را قباي فخر بر قامت وصف 

المقدس را در سر داشت اما  ون خاقاني آرزوي سفر به بيتالدين گويا همچعصمة



  

اي به وي  از اين رو خاقاني در نامه. هاي صليبي ناامن بود آن ديار به علت وقوع جنگ
دهند و اسب و سلاح  نويسد كه پادشاهان فرنگ به مشاهير و بزرگان اجازه عبور نمي  مي

و ارزروم هم به علت ناامني در آرزوي ستانند؛ همسران و بانوان سلاطين روم  آنها را مي
خاقاني، (اند؛ لذا مصلحت نيست كه وي به اين سفر اقدام نمايد  سفر قدس مانده

  ).126-124منشĤت، ص
سروده شده كه » كعبه«الدين در ديوان خاقاني با رديف عصمةآخرين قصيده مدح 

اي در اين قصيده  هقرين. تمام مضامين مطرح در آن به نوعي با كعبه ربط داده شده است
الدين سروده شده و شاعر ساية تجارب عصمةنيست كه معلوم كند آيا بعد از سفر حج 

مشترك با ممدوح را بر ابيات آن افكنده است يا پيش از سفر حج سروده شده و با آن 
در هر حال قصيده مزبور با . وزن طربناك، تحريض و ترغيبي بر انجام اين سفر است

الدين و پرده و عصمةرسد، به توصيف  گاه چندان هم موجه به نظر نميهايي كه  اغراق
  ).405-403خاقاني، ديوان، ص(بارگاهش پرداخته است 

  زنان تاريخي) 3-1
البته اين زنان موضوع . در ديوان خاقاني به برخي زنان تاريخي هم اشاره شده است

ور خيال مورد اشاره ها، مضامين يا ص اصلي اشعار نيستند و به لحاظ برخي مناسبت
  : زنان مزبور عبارتند از. اند واقع شده
وي كه در ادبيات فارسي به نوشابه نيز مشهور است، معاصر اسكندر و زني  :قيدافه

بود حاكم بردع و اندلس كه به خردمندي، هوشياري و توانايي در اداره مملكت شهرت 
دربار وي رفت؛ اما قيدافه اسكندر طالب ديدار او شد و در لباس رسولان به . داشت

ها راجع  در اسكندرنامه. اسكندر را شناخت و به گفتگوهاي خردمندانه با وي پرداخت
  1.اند به او بسيار سخن گفته

الدين را همتاي عصمةخاقاني در اشعار خود به اين زن اشاره كرده و ممدوح خود 
  :او دانسته است

  ام من ترا قيدافه همتا ديده آسمان سترا، ستاره همتا
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)274ديوان، ص(  
الدين را به قيدافه مانند كرده، سپس با همان منطق ةهمچنين ممدوح ديگر خود صفو

  :اغراق آميز معمول در مدايح، او را بر قيدافه ترجيح نهاده است
 اسكندر آمدش به رسولي سخن گزارام كه زني بود پادشاهقيدافه خوانده

  رني ني كز اين قياس شود طبع شرمسا 1اسكندر است دولت و قيدافه بانوان
  قيدافه خرمّي كند، اسكندر افتخار كاكنون به بندگي و پرستاري درش

2 )177ديوان، ص(

ها و اطلاعات  البته نبايد فراموش كرد كه خاقاني در اشعار خود معمولاً دانسته
د تا كشد، وگرنه ممدوحان او خود در كار حكومت نبودن خويش را به رخ مخاطب مي

  .با قيدافه مقايسه شوند، بلكه در خانوادة حكومتي بودند
اي  زبا دختر يكي از حكام جاهلي عرب به نام عمرو بن ضرب بود كه در منطقه: زبا

جذيمة ابرش پدر او را به حيله . كرد به نام جزيره در ميان عراق و شام حكومت مي
لكن به . قام او را از جذيمه بگيردكشت و زبا به جاي پدر نشسته، سوگند خورد كه انت

حيله متوسل شد و رسولي به سوي جذيمه فرستاده، او را به ازدواج با خويشتن و 
جذيمه فريب خورد و چون به خلوت زبا راه . نشستن بر تخت ملك جزيره دعوت كرد

هاي فراواني از غيرت،  ها و داستان مثل. يافت، او را گرفتند و رگ زدند تا كشته شد
دهخدا، ذيل : نيز بنگريد به(ياست، درايت و كفايت زبا در حكومت نقل شده است ك

خاقاني در اشعار خود به اطلاع و آگاهي خويش از كفايت اين زن اشاره كرده، ). زبا
  :ممدوح را بر او ترجيح نهاده است
 ام ها ديده ام واندر كتبخواندهگــرچـه اخبـار زنــان تـاجـدار

ا ديدهوز كفـايــتاماز سخا وصف زبيده خوانده...   ام راي زبـ
  ام ام يـا ديـده هيچ بانو خواندهكافرم گر چون تو در اسلام و كفر

                                                 
به كار رفته » بانو«دين، فراوان به جاي مفرد و به معني  ةدر قصايد مربوط به مدح صفو به صيغه جمع، » بانوان« - 1

  : رفته است
  دين بانوان اوستةتا شاهزاده صفوشروان به عزّ شاه ز بغداد درگذشت

...)و 83، 74،82، 70؛ بنگريد ص73ديوان، ص(  
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)275خاقاني، ديوان، ص(  
سخن از شهربانو در زمره زنان تاريخي اين اشكال عمده را  :شهربانو دختر يزدگرد

ها و پندارهاي مردم او  و گويا افسانهدارد كه در وجود خارجي اين بانو شبهه وارد است 
از اين نظر بايد در بخش زنان اساطيري معرفي شود؛ اما از آنجا . اند را به وجود آورده

گويد كه گويي وجودش را مسلم  كه خاقاني همچون ساير مردم چنان از او سخن مي
  .آيد دانسته، ذكر او در اين بخش مي

دختر يزدگرد ساساني پادشاه ايران بود و در  ي عمومي بر آن است كه شهربانو عقيده
عمر كه خليفه مسلمانان بود، . جنگ ميان اعراب و ايرانيان به اسارت مسلمين درآمد

او را از اين كار ) ع(طالب  امام علي بن ابي. دستور به فروختن او در ميان ديگر اسرا داد
توان فروخت، هرچند كافر  دختران شاهان را نمي: فرمود) ص(بازداشت و از قول پيامبر 

را برگزيد و امام ) ع(او را آزاد بگذار تا همسري اختيار كند و او حسين بن علي . باشند
  .از او زاده شد) ع(زين العابدين 

شهربانو بوده يا كس ديگر، اصلاً ) ع(سخن در اين كه مادر امام زين العابدين 
مطالبي كه ذكر شد، اتفاق افتاده است يا يزدگرد دختري به نام شهربانو داشته يا نه و آيا 

دكتر سيد جعفر شهيدي نخستين بار در اين قضيه تشكيك . گنجد نه، در اين مجال نمي
  ؛)27-9، ص1366شهيدي، (اند  كرده، به بررسي اسناد و مدارك آن پرداخته و رد كرده

  : گويد له مياز جم. اما خاقاني در اشعار خود چند بار به شهربانو اشاره   كرده است
  

 است 1خطر نزد نامرد بكر كمخاطرم بكر و عهد نامرد است
  گلـه شـهربانو از عمر اسـتنـالشِ بكرِ خاطرم ز قضاسـت

)64خاقاني، ديوان، ص(  
شناس عصر ما مرحوم دكتر سجادي را عقيده بر اين است كه گله شهربانو  خاقاني

اين احتمال ). 1006همان، ص(باشد شايد به علت دستور عمر براي فروش او بوده 
اند وقتي قرار  تر شايد اين باشد كه گفته درست است، لكن احتمال ديگر و بلكه درست

شد شهربانو همسري انتخاب كند، يكي از خواستاران او خود عمر بود، اما شهربانو 
عنصرالمعالي (را برگزيد كه مانند خودش ازدواج نكرده بود ) ع(حسين بن علي 
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در ابيات مورد بحث خاقاني سخن از دوشيزگي و كم ). 138، ص1371ووس، كيكا
ارزش بودن دوشيزه نزد نامرد است و البته منظور اصلي، دوشيزه بودن طبع و خاطر  

مند است،  خواهد بگويد دوشيزه خاطرم از قضا و روزگار گله در واقع مي. شاعر است
ود، زيرا هم روزگار و هم عمر ارزش مند ب همچنان كه شهربانوي دوشيزه از عمر گله

با اين توضيح، گله شهربانو از عمر قاعدتاً بايد به دوشيزه بودن او . دانند دوشيزه را نمي
  .مربوط باشد نه فروختنش

تواند علت ديگري هم داشته باشد؛ چنانكه كليني نوشته  ناراضي بودن شهربانو مي
ر به او نگريست و او روي خود را است، وقتي شهربانو را به نزد عمر آوردند، عم

دهد و  اي به فارسي آن روزگار گفت كه عمر پنداشت وي را دشنام مي پوشاند و جمله
، 1، ج  ه1374كليني، (باز مانع او شد ) ع(قصد كشتن او را كرد؛ اما اميرالمؤمنين علي 

  :اي مربوط باشد ابيات زير شايد با چنين واقعه). 467ص
  

 ايدشاهنشه شه نشان گشاز گرد مصاف روي نصرت
  فاروق عجم ستان گشايديعني كـه نقـاب شـهربـانـو

)512خاقاني، ديوان، ص(  
  : گيري عمر بر شهربانو هم در شعر خاقاني مضمون ساز بوده است سخت

 نـام حـور دلفـريبش كردميعالمي بس ديوراي است، ارنه من
  من عمروار احتسابش كردمينـووار چـون رفتـي بـه راهشـهربا

)935همان، ص(  
زبيده دختر جعفر بن منصور، همسر و دخترعموي هارون  :زبيده زن هارون الرشيد

او زني ديندار، عفيف و نيكوكار بود و از . الرشيد خليفه عباسي و مادر محمد امين بود
از  هاي فراواني داستان. كرد ثروت فراوان خود در ايجاد بناها و امور خيريه استفاده مي

ها و  ها، پل ها، ساختمان هاي آبرساني به مردم مكه، ايجاد راه اقدامات خير او در زمينه
صفات نيك زبيده سبب شده كه . اند سراها براي زائران و نظاير آن نقل كرده كاروان

ياد » زبيدة عجم«و » زبيده همت«، »زبيده سان«خاقاني از ممدوحان زن خود با تعابير 
هاي او البته خالي از اغراق نيست، بلكه  مقايسه 1ايشان با وي بپردازد؛ كند و به مقايسة
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چنانكه مثلاً در . به اقتضاي شعر، ممدوحان خويش را بر زبيده برتري هم داده است
  :گويد الدين و توصيف بذل و بخشش فراوان او ضمن سفر حج ميعصمةمدح 

 وي در عـرب زبيــدة اهــل زمــان شـدهلة اصل كيـان شـدهاي در عجم سلا
 روي سخاست در خوي خجلت نهان شدهني ني ترا زبيده نخوانم كزين قياس
  دسـتـار خــوان و پـرسـتـار خـوان شـده اي صد زبيده پيش صف خادمان تو
  شـده 1زبان بسته ميان بـه خدمت و هارون جان زبيده موكب تو ديده در حجاز

 )400خاقاني، ديوان، ص(  
به خصوص از آنچه مربوط به ممدوحان زن خاقاني بود،   ايي كه ذكر شده از نمونه

آيد؛ نخست اينكه اشاره به نام زنان تاريخي و غيره بيشتر با اين  دو نكته به دست مي
ي وسعت اطلاعات شاعر باشد و دوم اينكه  گيرد كه نشان دهنده هدف صورت مي

توان  ها نمي در اين نمونه اقتضاي مدح و مديحه، اغراق و دروغ شاعرانه است و
نمايي را به طور كامل جستجو كرد؛ با اين همه تأييد اغراق آلود را نيز بايد به  واقع
هاي ايشان از جانب شاعر تلقي  اي حمل بر قبول و ستايش زنان مزبور و خصلت گونه
  .كرد

  زنان ديني) 4-1
شود، در ديوان  نها ياد ميزناني كه در حوزه اديان شهرتي دارند و غالباً به نيكي از آ

هاي زنان مزبور، نحوه استفاده شاعر از  ويژگي. اند خاقاني مورد اشاره فراوان قرار گرفته
تواند معيارهاي داوري و اعتقاد خاقاني را  آنها در شعر خود، و بسامد اشاره به ايشان مي

ه، به قرار زناني كه خاقاني به ايشان اشاره كرد. درخصوص زن تا حدودي روشن سازد
  :زير هستند
به . نخستين مسأله در عالم زنان، نحوه آفرينش نخستين زن يعني حواست :حوا

                                                 
هارون در اينجا ايهام دارد؛ زيرا هم نام همسر زبيده است وهم . كنايه از فصيح و زبان آور است» هارون زبان« - 1

د و هنگامي كه خداوند موسي را كه زبانش روان تر و گوياتر از موسي بو) ع(تلميح دارد به هارون برادر موسي 
برادرم هارون در «و اخي هارون هو افصح مني لساناً فارسله معي ردائاً يصدقني؛ : به رسالت برگزيد، عرض كرد

  ).2، بقره، 34(» او را با من كمك فرست تا تصديقم كند  زبان از من روانتر است؛



  

خاقاني هم بر اين اعتقاد  1.اعتقادي كهن، حوا از پهلوي چپ آدم آفريده شده است
  :است

  بلي ز پهلوي آدم پديـد شـد حواتو را به پشتي همت به كف شود ملكت
)12ديوان، ص(  

هاي متمادي بر  قيده كه تبعي بودن وجود زن نتيجة آن است، در طول سدهاين ع
توان آن  انديشه مردم جامعه ما به ويژه مردان چنان سايه افكنده است كه به راحتي نمي

را زدود؛ اما حوا هر طور آفريده شده باشد، در اين اختلافي نيست كه موجب انس آدم 
كه  -الدين راعصمةبه اين حقيقت، ممدوح خود  خاقاني هم با نظر. در اين عالم گشت

  :ديد مي» انس 2حوا در حظيره«همچون  -داشت دل به وي خوش مي
  ام ي انس حوا ديـدهدر حظيرهي قدس مريم يافتم در مدينه

)272همان، ص(  
او همچنين مانند ديگر حكماي مسلمان، عالم مركبات را نتيجه تأثير و تأثر افلاك 

دانست كه همچون آدم و حوا در آميزش با يكديگر  ر بسيط چهارگانه ميگانه و عناص نه
  :بودند

 اند ايـن نـه و چـار به هم  ناگزر آميختهنـه فلك آدم و چـار اركان حوا صفتند
 اند اين زن و مرد كه با نفع و ضر آميختهكشت و زاد از پي بيشي غلامانش كنند
  اند چـار مادر كـه در اين نـُه پدر آميختهاز تنـاسـل عـدد لشكـر او بيـش كننـد

)119ديوان، ص(  
بار در ديوان خاقاني مضمون ساز و مبناي صور خيال  9حوا به ويژه در كنار آدم 

  3.واقع شده است
بار ممدوحان زن خود را با تعابير ساره سيرت،  4خاقاني در قصايد خود  :ساره

نظر از  ساره صرف 4.تشبيه كرده است) ع(ساره صفات و ساره معرفت به همسر ابراهيم 
كه همسر پيامبر خدا و طبعاً برخوردار از عفاف و تقوي بوده، سيرت برجستة  اين

                                                 
زن در آينه «جودي نعمتي، : در اين زمينه بنگريد به جهت آگاهي از نقد اين نظر و آرا مفسران و قصص قرآن - 1
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  402و  381، 363، 284، 250، 232ص: بنگريد به - 3
  402و  273، 170، 71ديوان، ص - 4



  

اي نداشت كه آن سيرت مبناي تشبيه و تشابه واقع شود؛ مگر آنكه حسادت  يافته شهرت
ر وي به هاجر و فرزندش اسماعيل سبب شد ابراهيم آنها را از خانه بيرون كرده، د

رسد خاقاني در تشبيه ممدوح به  از اين رو به نظر مي. آب و علف رها سازد صحراي بي
ساره گرفتار تكلفّ شده و تنها خواسته است تمام زنان مشهور را در كفّه مقايسه با 

هاي  هاي لفظي و تناسب ممدوح قرار دهد، به ويژه آنگاه كه محور بيت زيبايي
ها راه انتخاب  آورد كه اصلاً آن تناسب ه وجود ميموسيقايي است و اين احتمال را ب

  :هاي صاحبان آن اسامي اسامي را هموار كرده است نه خصلت
 ام سـاره را سياره سـيما ديدهآسيه توفيق و ساره سيرت است

)273خاقاني، ديوان، ص(  
شود، همنوايي واژگان ساره سيرت، آسيه، سياره سيما، است ورا  چنانكه ملاحظه مي

سيقي دلنشين و گوش نوازي ايجاد كرده است كه اشكال مورد اشاره يعني سؤال از مو
دهد و مجالي براي طرح آن باقي  هاي ساره را نزد مخاطب پوشش مي خصلت

  .گذارد نمي
هاي  ي ساره محنت بود كه به اشاره) ع(اين زن كنيز ساره و مادر اسماعيل  :هاجر

ترين مناسك  ترين و بزرگ اش با مقدس خاطره بسيار كشيد و به عنايت خداوند، نام و
ي فاخر و  هاجر با همه اهميتي كه دارد، در عرصه. موحدان و مسلمانان پيوند خورد

مجلل ادبيات جايگاه والايي نيافته و در شعر خاقاني هم فقط يك بار آنهم بدون بار 
  :گويد ميشاعر در نكوهش بدكرداري خود . معنايي خاص مورد اشاره واقع شده است

  

  چادر مريم ربايم، پردة زهرا درمشبهت حوا نويسم، تهمت هاجر خرم...
)250ديوان، ص(  

ياد » پور هاجر«رود، از او به عنوان  البته يك بار هم وقتي از اسماعيل سخن مي
  ).188همان، ص(شود  مي

بنابر قصص قرآني، زليخا در دو مرحله از زندگاني خود دو شخصيت  :زليخا
در مرحله اول داراي شخصيت منفي و نماد شهوت و گمراهي . پيدا كرده است متفاوت

در مرحله دوم كه يوسف به عزت . است و چيزي نمانده موجب تباهي يوسف شود
ماند، او مظهر وفاداري  رسد و از شأن و شوكت عزيز مصر چيزي براي زليخا نمي مي

تا . گدازد سوزد و مي است و با همه پيري و شكستگي همچنان در عشق يوسف مي



  

نشيند و چون يوسف از حال  آنكه روزي مانند گدايان بر سر راه يوسف و ملازمانش مي
. هاي عاشقانه قلبش را حس كند نهد تا تپش پرسد، نوك عصاي او را بر سينه مي وي مي

خواهد كه به دعاي خويش جواني را به وي  سپس در مقابل تفقد يوسف از او مي
  .او ازدواج كند برگرداند و با

بازگشت جمال جواني به پيرانه سر زليخا براي خاقاني مضمون ساز شده و سبب 
گشته او اخلاق پسنديده ممدوح خود، پادشاه مازندران را اينچنين جوان كننده جهان 

  :پير بداند
  پيراية جمال زليخا برافكنداز خلق يوسفيش به پيرانه سر جهان

)138ديوان، ص(  
ا به عزيز مصر نيز سبب شده خاقاني زمينه مناسبي پيدا كند كه انتساب زليخ

ممدوحان زن خود را كه يكي همسر شاه و آن ديگري خواهر شاه بود، به زليخا مانند 
در دو بيت ديگر هم تلميح به ماجراي يوسف و زليخا ). 273، 73همان، ص(كند 

در كل ديوان خاقاني مورد اشاره به زليخا  6و مجموعاً ) 342و  48ص(وجود دارد 
  .شود ديده مي

مادر موسي و افكندن فرزند به آب از ترس فرعون و ماجراهاي بعد  :مادر موسي
مادر «خاقاني هم طبع خود را . آن همواره در ذهن شعرا مضمون ساز بوده است

دانسته، » درياي كرم«و ممدوح را » موسي«، معاني موجود در ذهن خويش را »موسي
  :ن گفته است اين فرزند را در آن دريا بيندازخطاب به خويشت

 وصف تو كه با ضمير شد ضمدر حال به گوش هوش من گفت
  1فارغ شو و فَاقذ فيـه فـي اليم كـاي مـادر مـوســي مـعــانــي

)278ديوان، ص(  
  .شود در ديوان خاقاني همين يك اشاره به مادر موسي ديده مي

پيدا كرد و او ) ع(ه در پروراندن پيامبر خدا موسي توفيقي كه اين بانوي نمون: آسيه
را در خانه فرعون از آسيب وي در امان نگه داشت، در عالم آفرينش نظيري ندارد  و 

خاقاني با توجه به اين توفيق، صفت . هيچ زن ديگري توفيقي مانند او پيدا نكرده است
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 170ديوان، ص(ه است را ساخته، به ممدوحان زن خود نسبت داد» آسيه توفيق«مركب 
را هم دقيقاً در چنين مواردي » آسيه كرامت«و » آسيه زهد«او همچنين صفات ). 273و 

  ).402و  73، 71همان، ص(به كار برده است 
بلقيس خود حكمران سرزمين سبا بود و آنگاه هم كه به دربار سليمان  :بلقيس

اين منزلت اشرافي و . پيوست، در مقام بانوي سليمان، باز منزلت حكومتي داشت
شد خاقاني ممدوحان زن خود را با بلقيس  اي بود كه سبب مي سلطنتي مهمترين جاذبه

گانه ذكر بلقيس در ديوان خاقاني مربوط به همين ممدوحان  10لذا تمام موارد . بسنجد
به ويژه كه سليمان نيز در كنار بلقيس  1.شود الدين ميةالدين و صفوعصمةيعني 

مورد از موارد مذكور را كه  7به همين دليل . كرد ياد كرد شاه ايجاد مي گنجايشي براي
شاه اختصاص دارد، همراه با ذكر سليمان  الدين بانوي شروانةالبته همگي به مدح صفو

  .بينيم مي
نكته جالب آن است كه هرگاه خاقاني خطاب به ممدوحان خود از مقايسه ايشان با 

كند، اما در غير از مدح اين دو  م صريح از آنها ياد ميگويد، با همين نا بلقيس سخن مي
تر عروس سبا، پريروي سبايي و امثال اين آمده  هاي شاعرانه زن، ذكر بلقيس با كنايه

  :است
 2مرغان سـليمان و پريـروي سـباييجام است چو اشك خوش داوود و همه بزم

  2سـبايي
 )434ديوان، ص(  

  .يس اشاره شده استبار به بلق 14در ديوان خاقاني مجموعاً 
باردارشدن مادر يحيي به وي كه بعد از پيري و فرتوتي و به دعاي  :مادر يحيي

. زكريا و مشيت الهي صورت گرفت، دو بار در ديوان خاقاني مضمون ساز شده است
ها كمر بسته  بر ديگر امت) ص(در وصف دهر كهنسال كه بر فزوني امت پيامبر اكرم

  :گويد است، چنين مي
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 يحيي است گويي تازه زهدان آمدهمادراين عجوز خشك پستان بهر بيشي امتش
  )372همان، ص(  

  :گويد گردد، مي و در وصف جهان پير كه با عدل و بخشش ممدوح جوان مي
  ازو حامل تازه زهدان نمايدآساعجوز جهان مادريحيي

)131همان، ص(  
زنان دارد، هم از نظر بسامد  اي متفاوت با ديگر مريم در اشعار خاقاني جلوه :مريم

بار در ديوان خود به او اشاره  80خاقاني بيش از . حضور و هم از نظر چگونگي تأثير
كرده است كه در موارد مزبور گاه خود مريم موضوع شعر بوده و گاه مضمون بر اساس 

گاه از عناصر تشكيل دهنده صور خيال است و گاه تلميح به او و . او ساخته شده است
به هر حال در ديوان خاقاني فاصله مريم با . مسائل مربوط به وي صورت گرفته است

فاصله  1زنان ديگر، حتي با زن بعدي كه از نظر بسامد بالاتر از ديگران قرار دارد،
  :اين امر معلول عوامل چندي است. بسياري است

شعرا بوده  ـ اصولاً در ادبيات فارسي مريم بيش از ديگر زنان ديني مورد اقبال1
هاي لطيف،  زيرا زني است كه مورد خطاب مستقيم وحي الهي بوده و معجزه. است

اي در  هاي مناسب شاعرانه اينهمه زمينه. نظير خداوند به او تعلق گرفته است متعدد و بي
ها  دهد تا به ياري تخيل خويش آثار دلنشيني در اين زمينه اختيار هنرمندان قرار مي

  .هاي مزبور به نحو احسن استفاده كرده است ني هم از زمينهخاقا. بيافرينند
ـ محيط زندگي خاقاني در شروان همسايه ارمنستان، ابخاز و كشورهاي 2

نشين آسياي صغير بود و مردم آن سرزمين به سبب روابطي كه با كشورهاي  مسيحي
ودند و كلاً ها و اصطلاحات مسيحي آشنايي پيدا كرده ب مجاور داشتند، با عقايد، آيين

  .فضا و محيط زندگي شاعر با آيين مسيح و مريم آشنا بود
ـ مادر خاقاني چنانكه پيشتر گفته شد، مسيحي نسطوري بود كه در روم تولد و 3

هاي صليبي به اسارت مسلمانان درآمده، به شروان  او در يكي از جنگ. رشد يافته بود
معناي گسستن يكباره از تعلقات اسلام آوردن او به . برده شد و سپس اسلام آورد

اش كاملاً محو نشده بود  هاي پيشين در دوره مسلماني مسيحي نبود و طبعاً آثار و زمينه
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 1.شد اي كه با فرزند خود داشت به وي منتقل مي و از طريق رابطه گرم و صميمانه
ات اينهمه سبب شده بود كه خاقاني در مقايسه با ديگر شاعران ادبيات فارسي اطلاع

هاي مختلف در اشعار خود به كار  بيشتري از مسيحيت داشته باشد و آنها را به شيوه
 2اي به نام قصيده ترسائيه دارد كه خطاب به اندرونيكوس كمننوس او حتي قصيده. گيرد

  .بزرگ زاده بيزانسي سروده و سراسر آكنده از مضامين و مفاهيم آيين مسيحيت است
تر از طريق مضامين شعري است و به ندرت مريم اشارات خاقاني به مريم بيش

هنگامي كه مريم موضوع شعر است، شاعر به خود وي و . شود موضوع شعر او واقع مي
پردازد و عقيده خويش را راجع به او آشكارا و مستقيم بيان  مسائل مربوط به وي مي

خواهد  يدر قصايدي كه خطاب به عزالدوله اخيرالذكر سروده است، گويي م. كند مي
  :گويد از اين رو مثلاً مي. اطلاعات و باورهاي خود را درباره مريم به مخاطب اظهار كند

  
 كه مريـم عور بـود و روح تنهاچه بود آن نفخ روح و غسل و روزه
 كه جان افروز گوهر گشت پيداهنوز آن مهر بـر درج رحـم داشـت

  چه بود آن صوم مريم گاه اصغابـود آن نطق عيسي وقت ميلاد چـه
)27ديوان، ص(  

در ابيات فوق، موضوع شعر حامله شدن مريم در عين دوشيزگي توسط روح 
اما در ابيات . القدس است و سپس سخن گفتن عيسي در نوزادي و روزه سكوت مريم

بعد، دوشيزگي مريم و باروري و زادن او موضوع اصلي شعر نيست؛ بلكه سخن از تازه 
سابقه هستند، خودبخود  ر است و اينكه اشعار وي چون بديع و بيو بكر بودن طبع شاع

بهترين و رساترين بياني كه بتواند اين پيام را به . دهند بر بكر بودن طبع شاعر گواهي مي
  :گويد لذا مي. مخاطب منتقل كند، همان حاملگي مريم و زادن عيسي است
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شخص مزبور از عموزادگان مانوئل امپراطور بزرگ بوزنطيا بوده كه از دربار شروانشاه لقب عزالدوله گرفته  - 2

مرا / ژ روتر است از خط ترسافلك ك«بود و زماني كه مهمان شروانشاه بود، خاقاني قصيده ترسائيه را با مطلع 
در زندان خطاب به او سرود و وي را براي رهايي خود از زندان به ) 23ديوان، ص(» دارد مسلسل راهب آسا

ولاديمير مينورسكي شرح حال اين بزرگزاده و ارتباط او را با شروانشاهان به طور مبسوط تحقيق . شفاعت طلبيد
، ترجمه عبدالحسين زرين كوب، »شرح قصيده ترسائيه خاقاني«يمير، مينورسكي، ولاد: بنگريد به. كرده است

  .1332فرهنگ ايران زمين، دفتر دوم، تابستان



  

 كـه بر پاكي مادر هست گويـايسي استي دختر طبعم چو ع نتيجه
  چو بر اعجاز مريم نخل خرماسخن بـر بكر طبع مـن گـواه اسـت

)24همان، ص(  
مضامين مرتبط . هاي خاقاني از مريم در اشعار خود غالباً به شيوه اخير است استفاده

  :شوند، عبارتند از كه در ديوان خاقاني ديده مي) س(با حضرت مريم 
ا دميدن روح القدس صورت گرفت، اين معجزه كه ب: حاملگي در عين دوشيزگي

  بار براي بيان مفاهيم متعدد در اشعار خاقاني به كار رفته است؛ مثلاً  23
ـ آنگاه كه يك نفخه از عدل ممدوح بر جهان بوزد، خزان عقيم تبديل به بهار 

  : شود دوشيزه اما بارور مي
  

  عقيمِ خزان بكرِ نيسان نمايدچو مريمزيك نفخة روح عدلش،
)131ديوان، ص(  

شدن،  هايي جانبخش است كه به محض زاده هاي بكر ممدوح، آبستن بوسه ـ لب
  :شوند همچون عيسي به خدايي متهم مي

  

  تا بـه خدايي شود عيسي تو متهممريمِ آبستن است لعل تو از بوسه، باش
)260همان، ص(  

حامله  اي شده كه همگي هم به روح كده ـ خمخانه از وجود خمهاي سربسته، مريم
  :اند هستند و هم دوشيزه مانده

  1هم حامل روح آمده، هم نفس عذرا داشتهب خضر آتش زده، خمخانه زو مريم كده در آ
  1داشته

)382همان، ص(  
بار هم خاطر، طبع و نفس شاعر به انحاء مختلف با مريم دوشيزه مقايسه شده  12ـ 

اعجاز را به واسطه  نكته جالب آنكه خود خاقاني اين 2.كه به عيسي حامله شده است
  :داند مي) ص(فر و شكوه پيامبر 

  ام در آستين مريم خاطر دميده)محمد(وار باد معاني به فرّ او جبريل
)647همان، ص(  
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  :گردد گويا مي  )ص(كند كه زبانِ بسته و گنگ با مدح پيامبر  جاي ديگر هم اذعان مي
  كه نخل خشك پي مريم آورد خرماه به مدحِ محمد آرد نطقزبانِ بست

)13همان، ص(  
هنگامي كه درد زادن بر مريم چيره شد، وحي آمد كه : رطب خرمابن و زادن مريم

خرما بن خشكي را كه در آنجا بود، تكان دهد و چون چنين كرد، خرماي تازه از آن 
بار اشاره به مطلب مزبور، در چنين مواردي از آن استفاده كرده  7خاقاني با . فرو ريخت

  :است
افشاند و  زخمة ارغنون به هنگام نواختن، گويي ميوة جان از درخت طوبي مي ـ

  :ريزد تكاند كه خرماي تازه از آن فرو مي گويي مريم نخل خشك را مي
 كو ميوة جان چنان فرو ريختگويي سر زخمه شاخ طوبي است

  خرماي تـر از ميان فرو ريخت خشـك بفشـانـديـا مريـم نخـل
)507ديوان، ص(  

ـ سخاوت ممدوح مانند مريم از نسيم قدس حامله است و به همين دليل درخت 
  :آورد هاي او خرماي تازه مي بخشش
چون مريم است حامله، تنِ دخترِ سخاش خشك تازه شود كز نسيم قدس زان نخلِ

 )233همان، ص(  
مود خندد؛ گرچه زبانشان را ساحر و قلمشان را اژدها وان ـ شاعر بر شعر حريفان مي

آري نخل خرماي مريم كه نشان معجزه دارد، طبعاً بر نخلي ). هاي موسي معجزه(كنند 
  :كه نخل بند از موم ساخته باشد، خواهد خنديد

 زبان ساحر و خامـه ثعبان نمـايد بخندم ز نظم هـر ابله اگـرچه
  بر آن نخل مومين كه علاّن نمايد بلي نخل خرماي مريم بخندد

1321همان، ص  
، 1368سجادي، (اند كه پيشة خياطي داشت  درباره مريم گفته: ه مريمرشت

  :گويد الحرمين كه پيش كعبه انشاء كرده است، ميتحفةاما خاقاني در قصيده ). 979ص
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 چادري كان دست ريس دخت عمران آمده عيسي آنَك پيش كعبه بسته چون احراميان
  )370ديوان، ص(  

كه نبايد دوخته شده باشد و با توجه به تصريح  با توجه به حكم شرعي لباس احرام
توصيف كرده است، نه » چادري دست ريس مريم«خود شاعر كه لباس احرام عيسي را 

دانست  توان نتيجه گرفت كه او پيشه وي را ريسندگي و بافندگي مي ، مي»دوخته مريم«
  هستند، خود به در ابياتي كه مورد بحث» سوزن«در كنار » رشته«نه خياطي، البته آمدن 

كند، اما با دقت در ابيات مذكور ملاحظه  خود تصور خياطي را در ذهن تقويت مي
و شاعر با  1گردد كه در همه جا رشته متعلق به مريم و سوزن متعلق به عيسي است مي

  .كنار هم آوردن آنها صناعت مراعات نظير را آفريده است
شد  اريك بود كه بدون تازدن بافته نمياند چنان ب در مورد رشته مريم همچنين گفته

  :خاقاني اين مطلب را هم در شعر خود آورده است). 19، ص1358معين، (
  دلم چون سوزن عيسي است يكتا تنم چون رشتة مريم دوتا است

)24ديوان، ص(  
هاي باريك بيشتر مورد پسند  با توجه به جمال شناسي قديم كه بر مبناي آن، لب

اده از رشته مريم و سوزن عيسي و همچنين احياي مردگان توسط  بود، شاعر با استف
روي را در غزلي چنين  هاي سرخ و باريك يارِ آفتاب مسيح، به نحو بسيار زيبايي لب

  :توصيف كرده است
  مانـا كه مريمي دگر اندر دهان اوست هردم لبش بـه خنـده بـزايد مسيح نـو

  باريكتـر ز رشـته مريـم لبـان اوسـت تر ز سوزن عيسي تن من است سودهفر
 جز سوزن مسيح كه شكل ميان اوست آن لعل را به رشته مريم كه در كشيد؟

)564ديوان، ص(  
  2.بار در ديوان خاقاني مورد اشاره و استفاده قرار گرفته است 5رشته مريم مجموعاً 

ريم در كه م اين. خاقاني در برخي ابيات به اشك مريم اشاره كرده است: اشك مريم

                                                 
هنگام عروج به آسمان، سوزن مزبور را در . كرد عيسي سوزني داشت كه با آن لباس خود را تعمير مي - 1

به خاطر همين اندك تعلق مادي از آسمان چهارم بالاتر نتوانست برود و در همانجا . اي از لباس خود داشت گوشه
  .با خورشيد همسايه شد
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نكته جالب . هاي مردم گاهي اشك ريخته باشد، غيرعادي نيست برابر فشارها و تهمت
  : اين است كه اشك مريم در ديوان خاقاني همواره با عيسي، صبح يا آفتاب همراه است

  قـطرة ژاله اشـك مريم صبح صبح شد مريم، آفتاب مسيح
)465همان، ص(  

  : يا
 1مريمي بويي چو باد عيسوي، رنگي چو اشك جام صبوحي ده قوي، چون صبح بنمود از نوي

 1مريمي
  )700همان، ص(  

البته پاكي و دوشيزگي صبح، صفاي باطن مريم و دم احياگر مسيح، خودبخود با هم 
كنند، اما دكتر ضياءالدين سجادي از بررسي و مقايسه موارد موجود به  ارتباط پيدا مي

بدون شوي، غالباً ذهن خاقاني به مهر  اين نتيجه رسيده است كه در آبستن شدن مريم
و مسيح با هم و توأمان متوجه شده است و به ديگر سخن، اطلاعات ) خورشيد(

خاقاني از آيين مهرپرستي و تحولات آن و نيز سابقه آيين مهر در ارمنستان قديم سبب 
ان اي همس ها و مشتركات مهر و مسيح شود و آنها را به گونه شده كه او متوجه شباهت
  2.و هم هويت به كار برد

  .شود بار در ديوان خاقاني ديده مي 5اشك مريم در چنين ارتباطي 
در ديوان خاقاني اشارات ديگري هم به طور پراكنده راجع به مريم  :موارد متفرقه

صورت گرفته است؛ مثل روزه سكوت مريم، سخن گفتن عيسي و گواهي دادن بر پاكي 
، )82ص(هاي بهشت براي مريم  ، آمدن خوراكي)321، 261، 5ديوان، ص(مادر 

خاقاني ). 28، 23ص(و نامزدي مريم با يوسف نجار ) 281، 109ص(آزارهاي يهود 
  .بار هم ممدوحان زن خود را به مريم مانند كرده است 6

خاقاني در اشعار خود به همسران پيامبر نيز اشاره كرده  ):ص(همسران پيامبر 
اند و تنها در  اي صور خيال يا مضامين شعري خاقاني قرار نگرفتهاما اين بانوان مبن است؛
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  اند؛ مثل مدح ممدوحان زن مورد تشبيه و مقايسه واقع شده
  ست  مال و جان بـر پيمبر افشانده ست كز ارادت حقآن خديجه

)82ديوان، ص(  
  : يا

  ست كس مثل به صد قران نديده جز نُه زن سيدش به ده نوع
)70همان، ص(  

بار  1، )273و  82ص(بار حضرت خديجه و زهد و همتش  3ها  اين مقايسه در
، 178، 70ص(همسر پيامبر 9بار هر  4و ) 273ص(در زهد و صفا ) عايشه(حميرا 

  .اند مورد اشاره واقع شده) 840، 402
اشاره شده ) س(بار هم به حضرت زهرا  3در ديوان خاقاني  ):س(حضرت زهرا 

كه متأسفانه يك بار آن در مدح ممدوحان زن و همراه با ) 92العراقين، ص تحفة(است 
  .اغراق و ترك ادب شرعي است

بار به ماجراي زينب دختر جحش و همسر زيد بن حارثه  2خاقاني  :زينب زن زيد
پسرخوانده پيامبر اشاره كرده است كه او را زيد طلاق داد و پيامبر به زني گرفت و آيه 

هاي مزبور بدون هرگونه تخيل شعري  اشاره. ه نازل شدبار سوره احزاب در اين 37
  ).22، 10ص(صورت گرفته است 

شوند و خاقاني به آنها اشاره  در ميان زناني كه به حوزه دين مربوط مي: زن ابولهب
خاقاني . كرده، همسر ابولهب عموي پيامبر تنها زني است كه شخصيت كاملاً منفي دارد

حمد منفق و همسرش را به ابولهب و زنش مانند كرده يكي از مخالفان خود به نام م
  ).756ص(اين مانند سازي هم بدون تصرف شاعرانه واقع شده است . است

پرداز در قرن دوم هجري است كه  وي بزرگترين زن عارف نظريه: رابعه عدويه
بار به  4خاقاني زهد همسر ممدوح خود را . جايگاه والايي در عرفان و تصوف دارد

ابعه مانند كرده است كه يك نمونه آن همراه با جناس تام و بازي لفظي با واژه زهد ر
بانوي تو در زيبايي و روشنايي مانند : گويد او خطاب به شروانشاه مي. است» رابعه«

  :تر از رابعه عدويه چهارمين ستاره از صورت فلكي بنات نعش است و در زهد فزون
  تر هزاربار وز رابعه به زهد فزون بانوي توست رابعة دختران نعش



  

 1 )177ديوان، ص(
ترين و  آيد كه طبيعي از مقايسه زنان ديني در شعر خاقاني اين نتيجه به دست مي

هاي واقعي و غيرتصنعي  زيرا وي زمينه. تعلق دارد) س(ترين كاربردها به مريم  صميمانه
در شعر خود از مريم  آنگاه كه خاقاني. در انديشه، فرهنگ و جامعه خاقاني داشته است

هاي تداعي معاني، ذهن او را به طور خودجوش و روان با مسائل  گويد، رشته سخن مي
كند كه شاعر تنها اطلاعات خود را در  دهد و خواننده احساس نمي مختلف پيوند مي
آورد، مطالعات و  در حالي كه وقتي از ديگر زنان سخن به ميان مي. ريزد قالب ابيات مي

اين مطلب در ممدوحان زن او بيشتر . گيرد اي اكتسابي محور توجه قرار ميه آگاهي
اي از زنان مشهور مورد مقايسه با ممدوحان واقع  كند و غالباً مجموعه صدق مي

آنكه تشابهي ميان  شوند، بدون آنكه به خصوصيات واقعي آنها توجه شود و گاه بي مي
  .ممدوح و آن زنان وجود داشته باشد

توان اين نكته را هم افزود كه شايد قداست آنها در  نان دوره اسلامي ميدرباره ز
لذا در . داده است اذهان عمومي جامعه، فرصت چنداني به جولان تخيل شعرا نمي

رمقي به ايشان شده، رنگ و بوي شعري از آنها  رنگ و بي هاي كم مواردي هم كه اشاره
كاش همين مقدار اندك هم در ديوان  كند كه رسد و خواننده احساس مي به مشام نمي

  .شاعر وجود نداشت
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 به تصحيح دكتر ضياءالدين سجادي، تهران، انتشارات ديوان: خاقاني شرواني، افضل الدين ،

 .3 ، چ1368زوار، 
 ت: خاقاني شرواني، افضل الدينĤبه كوشش محمد روشن، انتشارات دانشگاه تهران، منش ،

 .، چاپ اول1349
  ،كلاله خاور  ، به همت محمد رمضاني، چالشعراةتذكردولتشاه سمرقندي. 
 زير نظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدي، سازمان نامه لغت: دهخدا، علي اكبر ،

 .1334- 1258نامه وابسته به دانشگاه تهران،  لغت
 6 ، چ1370، تهران، انتشارات علمي، با كاروان حله: زرين كوب، دكتر عبدالحسين. 
 ضميمه حواشي دكتر معين بر »روانيشروح اشعار خاقاني ش«: سجادي، دكتر ضياءالدين ،

، 1 ، چ1358اشعار خاقاني، تهران، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، 
 .165-153ص
 ضميمه حواشي دكتر معين بر »مهر و مسيح در شعر خاقاني«: سجادي، دكتر ضياءالدين ،

، 1 ، چ1358سي، اشعار خاقاني، تهران، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فار
 .149-137ص
 گيلاني، تهران، دنياي كتاب،  ، ترجمه سيدمحمدتقي فخرداعيشعرالعجم: شبلي نعماني

 .2 ، چ1363
 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، زندگاني علي بن الحسين: شهيدي، دكتر سيد جعفر ،

 .2 ، چ1366



  

 تهران، شركت ، تصحيح دكتر غلامحسين يوسفينامه قابوس: عنصرالمعالي، كيكاووس ،
 .6 ، چ1371انتشارات علمي و فرهنگي، 

 عثمانوف، مسكو، آكادمي علوم اتحاد .ن.، تصحيح مشاهنامه: فردوسي، حكيم ابوالقاسم
 .7 ، ج1968شوروي، 

 4 ، چ1369، تهران، انتشارات خوارزمي، سخنوران و سخن: الزمان فروزانفر، بديع. 
 چاپ اول1368، تهران، نشر مركز، يگراي د از گونهالدين،  كزازي، دكتر ميرجلال ، . 
 1374، تهران، دارالكتب الاسلاميه، الكافي الاصول: كليني، محمدبن يعقوب. 
 به كوشش دكتر ضياءالدين سجادي، حواشي بر اشعار خاقاني شرواني: معين، دكترمحمد ،

 .1 ، چ1358تهران، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي، 
 ترجمه عبدالحسين زرين كوب، »شرح قصيده ترسائيه خاقاني«: لاديميرمينورسكي، و ،

 .1332فرهنگ ايران زمين، دفتر دوم، تابستان
 تصحيح وحيد دستگردي، تهران، مؤسسه شرفنامه: نظامي گنجوي، ابومحمد الياس ،

  .مطبوعاتي علمي
 


